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ِ الرهحْْرنِ الرهحِيمِ   بِسْمِ اللَّه

 مختصری در مورد عقیدۀ اسلامی 

 پیشگفتار
 الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ  

ّ
إن

ور أنفسنا، ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ  بالله من شر

يك    الله وحده لا شر
ّ
له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلّ

 الله عليه وعلّ آله وأصحابه 
ى

ا عبده ورسوله، صلّ
ً
 محمّد

ّ
له، وأشهد أن

م تسليمًا. و 
ى
 من تبعهم بإحسانٍ وسل

یفاما بعد: ب   در قدر و    ترین علوم، ووالاترینگمان علم توحید شر

وری ی است؛ زیرا این علم، شناخت الله ترینمقام، و ض  شان در فراگی 

ها و صفات وی، و حقوقش بر بندگان است، همچنی   این متعال، نام

ایع اوست.   علم، کلید راه رسیدن به الله متعال و اساس شر

داشته اجماع  توحید  به  دعوت  در  ان  پیامی  همه  رو،  این  اند،  از 

 فرماید: که الله متعال م چنان

ناَ۠  ﴿
َ
أ آ 
إلِ َ َٰهَ  إلَِ لآَ  ن هَُۥ 

َ
أ إلِيَۡهِ  نوُحِيٓ  ا 

إلِ َ ر سَُولٍ  مِن  قَبۡلكَِ  مِن  رسَۡلنَۡا 
َ
أ وَمَآ 
 ﴾ 25فَٱعۡبُدُونِ  

وحی   او  به  اینکه  مگر  نفرستادیم  را  ی  پیامی  هیچ  تو  از  پیش  و 

فرستادیم که هیچ معبود برحق غی  از من )الله( نیست، لذا تنها مرا  م

 [. 25]الأنبياء:  عبادت کنید. 

 گواهی داده، و فرشتگان و اهل  
ی

الله متعال برای خودش به یگانگ

 فرماید: که ماند، چنانعلم نی   بر آن گواهی داده
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َۢا بٱِلۡقِسۡطِِۚ لآَ  ﴿ وْلوُاْ ٱلۡعلِمِۡ قاَئٓمَِ
ُ
ئكَِةُ وَأ َٰٓ ا هُوَ وَٱلمَۡل 

َٰهَ إلِ َ ن هَُۥ لآَ إلَِ
َ
ُ أ َ شَهِدَ ٱللّ 

عَزِيزُ ٱلحۡكَِيمُ  
ا هُوَ ٱلۡ

َٰهَ إلِ َ  ﴾ 18إلَِ

یعی( بر اینکه هیچ    الله گواهی داد )به وسیله دلائل تکوین  و تشر

او تعالی نیست و )نی   گواهی داده ( فرشته ها و  معبودی بر حق جز 

امور   )مدبر  الله  حالی که  در  تعالی(  او  توحيد  )بر  علم  صاحبان 

مخلوقات( به عدل و انصاف است )پس( هیچ معبودی برحق جز او  

 [. 18]آل عمران:  تعالی نیست، كه غالب )و( باحکمت است. 

چون توحید چنی   جایگاهی دارد، برهر مسلمان واجب است که  

ویژه توجه  آن  آموزش به  در  چه   ، آموخی   در  چه  باشد؛  داشته  ای 

بتواند دین خود را بر اساس  تا  اعتقاد؛  دادن، چه در تدبر و چه در 

آن  نتایج  و  ثمرات  از  و  نهد،  بنا  تسلیم  و  اطمینان  با  همراه  استوار، 

 مند گردد. بهره

 الله متعال توفیق دهنده است. 

 نويسنده

 دین اسلام

دین اسلام: دین  است که الله متعال محمد صلّ الله علیه وسلم  

را بر آن مبعوث کرد، و به واسطه آن ادیان پیشی   را ختم نمود، این 

دین را برای بندگانش کامل گردانید، و نعمت خود را بر آنان تمام کرد،  

و آن را به عنوان دین برایشان پسندید، پس از هیچ کس، دین  جز آن  

 فرماید: که مپذیرد، چنانرا نمی

ِ وخََاتَمَ ٱلن َبيِ ـِنََۧۗ ﴿ َ ِن ر جَِالكُِمۡ وَلََٰكِن ر سَُولَ ٱللّ  حَدٖ م 
َ
أ بآَ 
َ
دٌ أ مُحَم َ ا كَانَ  م َ

ِ شَيۡءٍ عَليِمٗا  
ُ بكُِل  َ  ﴾ 40وَكَانَ ٱللّ 
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و    فرستادۀ الله  بلکه  نیست  مردان شما  از  یک  هیچ  پدر  محمّد 

ان است و الله به همه چی   داناست.   [. 40]الأحزاب:  خاتم پیامی 

 الله متعال م فرمايد: 

تۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نعِۡمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ  ﴿...
َ
كۡمَلۡتُ لكَُمۡ ديِنَكُمۡ وَأ

َ
ٱليَۡوۡمَ أ
 ﴾...ٱلإۡسِۡلََٰمَ ديِنٗا  

)... امروز دین تان را به شما کامل کردم، و نعمت خود را بر شما  

پسندیدم...(  دین  عنوان(  )به  شما  برای  را  اسلام  و  نمودم،    تمام 

 [. 3]المائدة: 

 الله متعال م فرمايد: 

ِ ٱلإۡسِۡلََٰمُ ﴿ َ ِينَ عِندَ ٱللّ   ﴾...إنِ َ ٱلد 

( نزد الله اسلام است...( )ب     [. 19]آل عمران:  گمان دین )معتی 

 الله متعال م فرمايد: 

مِنَ  ﴿ ٱلۡأٓخِرَةِ  فيِ  وَهُوَ  مِنۡهُ  يُقۡبَلَ  فَلَن  دِينٗا  ٱلإۡسِۡلََٰمِ  غَيرَۡ  يبَتَۡغِ  وَمَن 
 ﴾ 85ٱلۡخََٰسِرِينَ 

شود  )و هرکه دین  غی  از اسلام اختیار کند، هرگز از او پذیرفته نمی 

 [. 85]آل عمران:  و در آخرت از جملۀ زیان کاران خواهد بود(. 

و الله متعال بر همه مردم واجب کرده که به این دین گردن نهند، 

ش صلّ الله علیه وسلم م  فرماید: و خطاب به پیامی 

َٰتِ  ﴿ مََٰوَ ذِي لهَُۥ مُلۡكُ ٱلس َ
ِ إلِيَۡكُمۡ جَميِعًا ٱل َ َ ُهَا ٱلن َاسُ إنِ يِ رسَُولُ ٱللّ  ي 

َ
أ َٰٓ قُلۡ ي 

ذِي 
ِ ٱل َ يِ  م 

ُ
ِ وَرسَُولهِِ ٱلن َبِي ِ ٱلأۡ

َ ا هُوَ يحُۡيِۦ وَيُمِيتُُۖ فـَ َامِنُواْ بٱِللّ 
َٰهَ إلِ َ رۡضِِۖ لآَ إلَِ

َ
وَٱلأۡ
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ِ وَكَلمََِٰتهِۦِ وَٱت بَعُِوهُ لَعَل كَُمۡ تَهۡتَدُونَ   َ  ﴾ 158يؤُۡمِنُ بٱِللّ 

!( بگو: ای مردم )جهان(، من فرستادۀ الله به  سوی همۀ  )ای پیامی 

آسمان سلطنت  پروردگاری که  آن  هستم،  از  شما  خاص  زمی    و  ها 

اند.  کند و ماوست. و هیچ معبودی برحق جز او نیست، زنده م می 

های پس به الله و رسول عالیقدر او، که ناخوان است و به الله و سخن

وی کنید، تا هدایت شوید.     او ایمان دارد، ایمان بیاورید و از او پی 

 [ 158]الأعراف : 

در صحیح مسلم: از ابوهریره رض  الله عنه از پیامی  صلّ الله علیه 

»سوگند به كسى كه جان محمد در   وسلم روایت است که فرمودند: 

 ]خی   
يا نصراب  باشد  يهودى  امت،  اين  از  اوست، هيچ كسى  دست 

د و به آنچه كه براى آن فرستاده مبعث[ من را نمی شنود سپس بمی 

 .1ام ايمان نياورد مگر آنکه از اصحاب دوزخ خواهد بود«شده

ایمان به اسلام، تنها تصدیق قلن  نیست، بلکه همراه با پذیرش و 

پیامی    با وجودی که به رسالت  ابوطالب  تسلیم است؛ از همی   رو، 

ین دین مصلّ الله علیه وسلم گواهی م دانست، اما داد و آن را بهی 

 آيد. چون تسلیم نشد، مؤمن به شمار نمی

بر   در  را  پیشی    ادیان  است که  مصالحی  تمام  شامل  اسلام  دین 

داشت، و بر آنها برتری دارد؛ زیرا برای هر زمان، مکان و امت صلاحیت 

چنان علیه وسلم دارد،  ش صلّ الله  پیامی  به  متعال خطاب  که الله 

 فرمایند: م

 
مسلم در کتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس   1

 ( روایت کرده است. 153ونسخ الملل بملته، شماره )
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قٗا ل مَِا بَينَۡ يدََيهِۡ مِنَ ٱلكِۡتََٰبِ وَمُهَيۡمِنًا  ﴿ ِ ِ مُصَد  نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ بٱِلحۡقَ 
َ
وَأ
 ﴾...عَليَۡهِ 

)و این کتاب را به راسن  بر تو نازل کردیم، تصدیق کننده و حاکم  

 [. 48]المائدة:  هابی است که پیش از آن بوده است...( بر کتاب

تابع   نیست که  معنا  این  به  عصرها  همه  برای  اسلام  صلاحیت 

)چنان است  مکان  و  زمان  ایط  برحی  مشر این  که  به  بلکه  پندارند(، 

گاه با مصالح امت در تعارض نیست،  معناست که تمسک به آن، هیچ 

 بلکه خود عی   صلاح است. 

و دین اسلام: دین حق است، و الله متعال به هر که به آن چنگ 

وزی بر دیگران را داده است، چنان  فرماید: که مزند، وعده نصرت و پی 

ِينِ كُل هِۦِ وَلوَۡ  ﴿ ِ ليُِظۡهِرَهُۥ علَىَ ٱلد  رسَۡلَ رسَُولهَُۥ بٱِلهُۡدَىَٰ وَديِنِ ٱلحۡقَ 
َ
ذِيٓ أ

هُوَ ٱل َ
 ﴾ 9كَرهَِ ٱلمُۡشۡرِكُونَ 

با )اصول( هدایت و    را  پیامی  خود  )او )الله( همان ذاتیست که 

کان   دین حق فرستاد، تا آن را بر تمام ادیان غالب سازد، اگر چه مشر

 [. 9]الصف:  خوش نداشته باشند(. 

 الله متعال م فرمايد: 

فيِ  ﴿ ليََسۡتَخۡلفَِن هَُمۡ  َٰلحََِٰتِ  َ ٱلص  وعََمِلوُاْ  مِنكُمۡ  ءَامَنُواْ  ذِينَ 
ٱل َ  ُ َ ٱللّ  وعََدَ 

ذِي ٱرۡتضََيَٰ  
ِننَ َ لهَُمۡ دِينَهُمُ ٱل َ ذِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ وَليَُمَك 

رۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلفََ ٱل َ
َ
ٱلأۡ

مۡ 
َ
ِنَۢ بَعۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ لنَ َهُم م  ِ ا  وَمَن كَفَرَ  لهَُمۡ وَليَُبَد  نٗا  يَعۡبُدُوننَيِ لاَ يشُۡرِكُونَ بيِ شَيۡـ ٗ

َٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡفََٰسِقُونَ  وْل 
ُ
َٰلكَِ فَأ  ﴾ 55بَعۡدَ ذَ
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اند،  )الله به کساب  از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده 

وعده داده است که حتما آنان را در زمی   جانشی   خواهد کرد، طوری  

که آناب  را که پیش از ایشان بودند جانشی   ساخت، و آن دین  را که  

شان پابرجا و برقرار خواهد ساخت، و  برایشان پسندیده است به نفع

پرستش مبیم مرا  چون  خواهد کرد؛  تبدیل  ایمن   به  را  و  شان  کنند 

یک نمی ی را با من شر سازند. و هر کس پس از این کافر شود، پس  چی  

 [. 55]النور:  اند(. این گروه همان فاسقان

و   عقیده  در  یعن   یعت؛  هم شر و  است  عقیده  هم  اسلام:  دین 

یعت آن:  یعتش کامل است، و شر  شر

ک نهی م. به توحید فرمان م۱  کند. دهد و از شر

 دارد. کند و از دروغ باز م. به راسن  امر م۲

نماید، و عدل در اسلام کند و از ستم منع م. به عدل دعوت م۳

ها است، نه  به معنای مساوات میان مشابهات و تفریق میان متفاوت

کنند که دین اسلام دین مساوات که برحی  گمان مبرابری مطلق، چنان

است، پس مساوات در موارد نابرابر خود ستم است، و اسلام هرگز  

 دهد، و فاعل آن را نمی ستاید. بدان فرمان نمی

 دارد. دهد و از خیانت بازمداری فرمان م. به امانت۴

 نماید. کند و از نقض عهد نهی م. به وفاداری امر م۵

 دارد. شدن برحذر مکند و ازعاق. به نیگ به والدین سفارش م۶

به صله۷ به خویشاوندان( دعوت م.  )نیگ  از قطع  رحم  و  کند 

 نماید. رابطه با آنان منع م

م۸ توصیه  نیکو   
ی

همسایگ به  همسایه  .  با  بدرفتاری  از  و  کند 

 دارد. بازم

دهد،  به طور کلّ، اسلام به هر اخلاق نیکو و عمل صالح فرمان م

 کند. و از هر اخلاق زشت و عمل ناشایسته نهی م
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 الله تعالی م فرماید: 

نِ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُرۡبيََٰ وَينَۡهَيَٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَاءِٓ ﴿ مُرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلإۡحِۡسََٰ
ۡ
َ يأَ َ إنِ َ ٱللّ 

رُونَ    ﴾ 90وَٱلمُۡنكَرِ وَٱلبَۡغۡيِِۚ يعَِظُكُمۡ لعََل َكُمۡ تذََك َ

کند  )البته الله به عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان امر م 

کند. وشما را پند  و از فحشا ) وکار( زشت و ناشایسته و تجاوز منع م

ید(. م ت گی   [. 90]النحل:  دهد تا عی 

 اركان اسلام 

ارکان اسلام: بنیادهای که دین بر آنها استواراست: در روایت که  

آمده  نموده،  علیه وسلم  نن  صلّ الله  از  عنهما  ابن عمر رض  الله 

یکتاپرسن     است که فرمودند:  بر  استوار است:  ]بنا[  پنج  بر  »اسلام 

: گواهی بر اینکه هیچ معبود بر حق بجز  -و در روایت بر پنج    -الله  

و   نماز،  برپابی  و  اوست،  پیامی   و  بنده  محمد  اینکه  و  نیست،  الله 

آن مرد م گوید: حج، و روزۀ   پرداخت زکات، و روزه رمضان، و حج« 

، روزۀ رمضان، و حج«  رمضان؟ فرمود:  این چنی   از رسول الله  »نخی 

 1صلّ الله علیه وسلم شنیدم. 

اما گواهی به اینکه معبودی جز الله نیست و اینکه محمد بنده   -1

و فرستاده اوست، عبارت است از: باور استوار قلن  که با گواهی آشکار  

گردد، چنانکه گوبی شخص با یقی   کامل،  زباب  به این شهادت ابراز م

نگرد، و اینکه این شهادت با وجود دو  حقیقت آن را با چشم دل م

 شود، به این دلایل است: بخش بودنش، یک رکن واحد محسوب م

 
(، و مسلم در کتاب الايمان، باب قول النبي صلی الله عليه وسلم بني  8بخاری در کتاب الايمان، شماره ) 1

 ( روایت کرده اند.16الإسلام على خمس، شماره )
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زیرا که پیامی  اکرم صلّ الله علیه وسلم مبلغ وحی الهی است، پس  

  
ی

 و رسالت ایشان، کمال بخش شهادت به یگانگ
ی

گواهی دادن به بندگ

 پروردگار است. 

یا این دو شهادت اساس صحت و پذیرش اعمال هست، چنانکه 

وی از رسول او   هیچ عملّ جز از طریق اخلاص برای الله متعال و پی 

 صلّ الله علیه وسلم صحت و مقبولیت ندارد. 

إله إلا الله« در سایه ی اخلاص ناب به  پس حقیقت گواهی »لا 

 عبده پیشگاه الله متعال متجلّ م
ً
گردد، و حقیقت شهادت »محمدا

م تحقق 
ى
 الله علیه وسل

ى
ان صلّ وی از خاتم پیامی  و رسوله« در پرتو پی 

 پذیرد. م

 مخلوق،  و از میوه
ی

های این گواهی بزرگ: رهابی دل و جان از بندگ

وی ازغی  فرستادگان است.   و پی 

و    -2 بایسته  ادای  با  متعال  الله  نماز،عبادت  برپاداشی    اما  و 

 شایسته این فریضه الهی، دراوقات معی   وهیئتِ مطلوب م باشد. 

و از دست آوردهای این عبادت الهی: گشایش سینه و انبساط دل، 

 ها است. روشنابی دیدگان، بازداشی   از ناشایسته ها و ناپسندی

بنده  -3 اینست که  اما ادای زکات  مالِ  و  ای خاشع، سهم مقرّراز 

دازد.   بیر
 پاک را، در راه رضای معبود یگانه، به مستحقانِ حقیق 

و از دست آوردهای این فریضه الهی: پاکی نفس از اخلاقِ پستِ 

 بُخل، و برآوردنِ نیازهای اسلام و مسلمانان است. 

امّا روزهٔ رمضان: آن است که انسان با خود داری از شکننده ها    -۴

دازد.   الله متعال بیر
ی

 در روزهای ماه رمضان، به عبادت و بندگ

و از دست آوردهای آن: ورزیدن و تربیت نفس بر ترک محبوبات 

 ها؛ برای طلب خشنودی الله عزّ وجل م باشد. و خواسته

انسان به قصد    -۵  خانه ]ی الله متعال[: آن است که 
ّ
امّا حج و 
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ی

انجام مناسک حج، به عبادت و بندگ الحرام )کعبه( و  زیارت بيت 

دازد.   الله متعال بیر

و از دست آوردهای آن: ورزیدن نفس بر فروگذاری کوشش مالی  

و بدب  در راه اطاعت الله متعال است؛ و از همی   رو است که حج، 

 رود. نوعی جهاد در راه الله متعال به شمار م

و این دست آوردهابی است که برای این اصول )ارکان( برشمردیم  

ه و  سبب م  -و آنچه را ذکر نکردیم    - شود تا امّت، امّن  اسلام، پاکی  

ه گردد؛ امّت که دین حق را برای الله متعال خالص م دارد و با خلق  می  ّ

م رفتار  راسن   و  عدل  یعتبه  شر دیگر  زیرا  با  کند؛  اسلام،  های 

اصلاح مدرست )ارکان(  اصول  این  با کرداریِ  امّت  احوال  و  پذیرند 

دینشان سامان م امر  اندازهاصلاح  به  و  امور  یابد،  اصلاح  از  ای که 

 اند.  یاب  احوالشان درماندهاند، از صلاح و سامان دینشان بازمانده

باید آیات الهی را به  و هر که را طلبِ استیضاح این معاب  باشد، م

 دقت قرائت کند: 

مَاءِٓ ﴿ ِنَ ٱلس َ لفََتَحۡنَا عَليَۡهِم برَكَََٰتٖ م  وَٱت َقَوۡاْ  هۡلَ ٱلۡقُرَىَٰٓ ءَامَنُواْ 
َ
أ ن َ 
َ
أ وَلوَۡ 

خَذۡنََٰهُم بمَِا كَانوُاْ يكَۡسِبُونَ  
َ
بوُاْ فَأ رۡضِ وَلََٰكِن كَذ َ

َ
هۡلُ ٱلۡقُرَىَٰٓ    96وَٱلأۡ

َ
مِنَ أ

َ
فَأ
َ
أ

نَ  وَهُمۡ  سُنَا بيَََٰتٗا 
ۡ
تيَِهُم بأَ

ۡ
ن يأَ

َ
سُنَا    97ائٓمُِونَ  أ

ۡ
تيَِهُم بأَ

ۡ
ن يأَ

َ
أ هۡلُ ٱلۡقُرَىَٰٓ 

َ
أ مِنَ 

َ
وَأ
َ
أ

يلَۡعَبُونَ   وَهُمۡ  ٱلۡقَوۡمُ    98ضُحٗي  ا 
إلِ َ  ِ َ ٱللّ  مَكۡرَ  مَنُ 

ۡ
يأَ فَلاَ    ِ َ ٱللّ  مَكۡرَ  مِنُواْ 

َ
فَأ
َ
أ

 ﴾ 99ٱلۡخََٰسِرُونَ 

آوردند  )و اگر اهل شهرها )که به آنها پیامی  فرستاده شد( ایمان م 

البته بر آنها )دروازۀ( برکات از آسمان و زمی   را و پرهی  گار م شدند، 

گشودیم، و لیکن )به جای ایمان آوردن( تکذیب کردند. پس آنها را  م
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 کردند )به عذاب( گرفتار کردیم(. به سبب آنچه م

اند از اینکه عذاب ما هنگام شب، در  ها در امان شدهآیا اهل قریه 

 اند، به آنها برسد؟حالیکه به خواب رفته

قریه  اهل  شدهآیا  امان  در  وقت  ها  در  ما  عذاب  اینکه  از  اند 

 اند، به آنها برسد؟ چاشت، در حالیکه به بازی و تفری    ح مشغول 

شده  ایمن  الله   ) )تدبی  مكر  از  ایمن  آیا  الله  تدبی   از  زیرا  اند؟ 

 [. 99- 96]الأعراف:  شود مگر قوم زیانکار. نمی

ت   عی   
ٔ
مایه تاری    خ  همان  نمود؛ که  نظر  باید  پیشینیان  تاری    خِ  در 

ت است برای آن که  است برای خردمندانِ صاحب افکار، و سببِ بصی 

 است، و تنها از الله باید یاری جُست. پرده بی بر قلبش حایل نگردیده

 پایه های عقیدۀ اسلامی

ه  -که پیشی  بیان شد  چنان  -دین اسلام   ای است از عقیده و آمی  

بدان یعت،  و  شر کردیم،  اشارت  اش  ایع  شر از  جزبی  به  که  سان 

ایع اند   -بنیادهایش را   برشمردیم.  -که زیرساخت شر

هایش بر این اساسات استوار شده است:  امّا عقیدهٔ اسلام: پایه

او، کتاب فرشتگان  الله،  به  آسماب  ایمان  روز های  انش،  پیامی  اش، 

ِّ آن[.   آخرت، و تقديرِ ]خی  و شر

پایه این  بر  ت  و 
ّ
سن هم  و  است  متعال گواه  الله  هم کتاب  ها، 

 اش  صلّ الله علیه وسلم. فرستاده

 آنچه در کتاب الله متعال است م فرمایند: 

مَنۡ ﴿ ٱلۡبرِ َ  وَلََٰكِن َ  وَٱلمَۡغۡربِِ  ٱلمَۡشۡرِقِ  قبَِلَ  وجُُوهَكُمۡ  توَُل وُاْ  ن 
َ
أ ٱلۡبرِ َ  ل يَۡسَ 

َٰٓئكَِةِ وَٱلكِۡتََٰبِ وَٱلن َبيِ ـِنَۧ  ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلمَۡل  َ  ﴾...ءَامَنَ بٱِللّ 

به    یا  ق و  این نیست که روی خود را به طرف مشر )تنها(  )نیگ 
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روز   و  الله  به  است که  نیکوکار کسى  لیکن  بگردانید،  مغرب  طرف 

کتاب و  فرشتگان  و  آورد...( قیامت  ایمان  ان  پیغامی  و  الله    های 

 [، در پیوند به قدر م فرمایند: 177]البقرة: 

ا وََٰحِدَةٞ كَلمَۡحِۭ بٱِلبَۡصَرِ  49إنِ اَ كُل َ شَيۡءٍ خَلَقۡنََٰهُ بقَِدَرٖ  ﴿
مۡرُنآَ إلِ َ

َ
 ﴾ 50وَمَآ أ

 ایم. )ما هر چی   را به اندازۀ معی   آفریده 

 [. 50-49]القمر:  و حكم ما نیست مگر مانند یک چشم زدن(.  

ت رسول الله صلّ
ّ
ّ مکرّم  وسلم چنانعلیهالله و در سن است که نن 

ئیل علیه السلام از ایمان پرسید، چنی    علیه اللهصلّ وسلم آنگاه که جی 

»ایمان، آن است که به الله یگانه باور آوری، و فرشتگانش،    فرمودند: 

ّ او    -و کتاب هایش، و رسولانش، و روز آخرت؛ و به تقدير    -خی  و شر

 1ایمان آوری«. 

 ایمان به الله متعال
د: ایمان به الله متعال، چهار وجه را در بر م  گی 

 نخست: ایمان به وجود الله متعال: 

 چهار دليل ذيل  به وجود الله متعال دلالت م كند: 

ع، و حس.   فطرت، عقل، شر

ای بر ششتِ  . اما دلیل فطرت به وجود الله متعال: هر آفریده۱

 پیشی   یا آموزش.  ایمان به آفریدگارش زاده م
ٔ
شود   بدون هیچ اندیشه

گرداند؛  ای بر دلشان افتيده، روی نمیو از این ششتِ جز آنان که پرده

»هیچ نوزادی نیست مگر   بنابر قول رسول الله صلّ الله علیه وسلم: 

 
( روایت  ۴۶۹۵(، و ابو داود در کتاب السنة، باب في القدر، شماره )۸مسلم در کتاب الايمان، شماره ) 1

 کرده اند.
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گردد؛ پس پدر و مادر اوست که وی را یهودی  که بر فطرت زاده مآن

 .1سازند«یا نصراب  یا مجوسی م

این    -2 روست که  آن  از  متعال،  وجود الله  بر  عقلّ  دلیل  امّا  و 

ای است که هسن   مخلوقات   پیشی   و پسینشان   ناگزیر از پدید آورنده

مبخشیده خودآفرین  نه  زیرا  تصادف شان؛  از  برآمده  نه  و  توانند، 

 هستند. 

ی پیش   محال است که خود، آفرینندهٔ خویش باشد؛ چرا که چی  

اش، عدم محض است   پس چگونه م  تواند که آفریننده از هسن  

 گردد؟! 

 تصادف باشد؛ چرا که ناگزیر  و محال است که پدیده
ٔ
ای بر ساخته

و نی   چون وجودشان بر این نظام    ای است. ای را پدیدآورندههر حادثه

با  علتها   ِ
ناگسستن  پیوندِ  و  دلفروز،   ِ همنوابی و  شگرف،  آفرینشِ 

 ناممکن مها با یکدیگر است، بهها و هسن  معلول
ى

نماید که زادهٔ کلّ

نظام است   تصادف باشند؛ چه پدیدهٔ تصادف  در ششتِ خویش ب  

 
ی

 و بالندگ
ی

 اش نظام پذیرَد؟! پس چگونه در پایندگ

آفریده این  است  محال  چون  خود و  نه  نه  گان  و  باشند  زاده 

ای دارند که اوست الله متعال زاده، پس به یقی   پدید آورندهتصادف

 .  آفرینندهٔ گین 

ی طور یاد  پسند و استوار را در سورهو الله متعال این برهان خرد 

 جا که فرموده اند: است، آنکرده

 
بخاری در کتاب الجنائز، إذا أسلم الصبي فمات، هل یصلى عليه، وهل یعرض على الصبي الإسلام،   1

الفطرة، وحكم موت  1292شماره ) یولد على  مولود  القدر، باب: معنى كل  (، و مسلم در کتاب 
 ( روایت نموده اند.2658أطفال الكفار وأطفال المسلمين، شماره ) 
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مۡ هُمُ ٱلۡخََٰلقُِونَ ﴿
َ
مۡ خُلقُِواْ مِنۡ غَيرِۡ شَيۡءٍ أ

َ
 ﴾ 35أ

  اند؟( اند یا خود آفریننده خود )آیا بدون هیچ خالق  آفریده شده 

ب  35]الطور:  نه  : که  یعن  شده[.  آفریده  خود  آفریننده  نه  و  اند، 

تبارک الله  جز  خالقشان  شانجام  پس  خویشند،  وتعالی    آفرینندهٔ 

عنه آیات سورهٔ  اللهنیست، از همی   رو، آنگاه که جُبَی  بن مُطعِم رض  

طور را از زبان رسول الله صلّ الله علیه وسلم شنید و به این فرازها 

 رسید: 

ٱلۡخََٰلقُِونَ  ﴿ هُمُ  مۡ 
َ
أ شَيۡءٍ  غَيرِۡ  مِنۡ  خُلقُِواْ  مۡ 

َ
َٰتِ    35أ مََٰوَ ٱلس َ خَلَقُواْ  مۡ 

َ
أ

ا يوُقنُِونَ 
رۡضَ  بلَ ل َ

َ
مۡ هُمُ ٱلمُۡصَۜيۡطِرُونَ  36وَٱلأۡ

َ
مۡ عِندَهُمۡ خَزَائٓنُِ رَب كَِ أ

َ
 ﴾ 37أ

 اند؟اند یا خود آفریننده خود )آیا بدون هیچ خالق  آفریده شده 

اند؟ نه، بلکه )حق این است که( يقی    ها و زمی   را آفریدهیا آسمان 

 کنند. نمی

های پروردگار توست؟ یا اینکه )بر عالم( سیطره آیا نزد آنها خزانه  

 [.  37 -35 ]الطور:  دارند؟( 

ک بود   گفت:  "دلِ من نزدیک بود    و جُبَی    که در آن هنگام مشر

آشیانه   دلم  در  ایمان  بود که  لحظه  همان  این  و  پرواز کند،  که 

 . 1ساخت"

سازد: اگر کسى با تو از شابی پردودمان    و اینک مثال که آن را روشن

باغ را گرفتهسخن گوید که  امونش  پی  میانشان ها  اند، و جویباران در 

ها انباشته، و به هر چه زینتِ پایدار و آرایشِ   روان، و از فرش ها و بسی 

بیاراسته است  آن  پایاب   و   کمالش است، 
ٔ
همه با  شا  این  گاه گوید: 

 
 (.4854تخریج امام بخاری: سوره الطور، شماره )  1
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ب  خودبه یا  آمده،  پدید  آفریننده خود  سان  هیچ  بدین   
ً
تصادفا ای 

ب   را برخاسته؛  گفتارش  و  انگاشن   دروغش  کرده،  انکارش  درنگ 

و   زمی    با  فراخ     ِ
این گین  رواست که  آیا  پس  پنداری،  م   

ی
بیهودگ

شگفن   با  انش،  اخی  چرخشِ  با  تآسمانش،  حی  نظامِ  های  و  انگی   

ت  هیچ آفرینندهخود پدید آمده یا ب  آورش   خودبهحی 
ٔ
ای بر ساخته

 تصادف باشد؟! 

ع بر وجود الله متعال: از آن روست که همه  -۳ ی  امّا گواهی شر

ناطقکتاب حقیقت  این  به  آسماب   فرمانهای  از  آنچه  و  های  اند؛ 

آفریدگان  دربردارنده  -عادل مصالح  از  آورده   -ی  است که  دلیل  اند، 

سوی پروردگاری حکیم و آگاه به سودهای بندگان صادر شده است،  

دهد  گیشان را گواه است، نشان مو اخبار کیهاب  که واقعیّت، راستی   

که از پروردگار توانا به پدیدآوردنِ هر چه خی  داده شچشمه گرفته  

 اند. 

 و امّا دلائل حِسّى بر وجود الله متعال؛ بر دو وجه استوار است:   -۴

م منخست: که  و  دادخواهِی شنویم  و  نداگران  اجابتِ  نگریم 

درماندگان را، که خود گواهِی استوار است بر وجود او تعالی؛ چنانکه 

 الله سبحان م فرمایند: 

 ﴾...وَنوُحًا إذِۡ ناَدَىَٰ مِن قَبۡلُ فَٱسۡتَجَبۡنَا لهَُۥ﴿

)و نوح را یاد کن وقت که پیش از این دعا کرد، پس ما هم دعای   

 [ الله متعال م فرمايد: 76]الأنبياء:  او را پذیرفتیم...( 

 ﴾...إذِۡ تسَۡتَغيِثُونَ رَب َكُمۡ فَٱسۡتَجَابَ لكَُمۡ ﴿

)یادآور شوید وقت که از پروردگارتان یاری خواستید، پس دعای   

 [. 9]الأنفال:  شما را قبول کرد...( 
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و در صحیح البخاری، از انس بن مالک رض  الله عنه روایت است  

فرمود:  پیامی  »اعراب    که  که  حالی  در  جمعه  روز  در  ای 

ای  وسلم خطبه معلیه اللهصلّ خواند، داخل مسجد شد، و گفت: 

ها گرفتار قحطی گشتند، پس  ها نابود شد، و خانوادهرسول الله! مال 

ت صلّ الله علیه وسلم دستانش را بلند  الله را برای ما بخوان؛ آن حصر 

پیکر برخاست و هنوز از منی  پایی    کرد و دعا نمود، آنگاه ابرهای کوه

 . 1ریخت« نیامده بود که باران را دیدم که از محاسنش فرو م

، آن اعراب  یا دیگری برخاست و گفت: "ای رسول  
 پسی  

ٔ
در جمعه

ها غرق شد. پس الله را برای ما بخوان؛ الله! خانه ها فروریخت و مال 

صلّ فرمودند:"علیه اللهپیامی   و  بلند کرد  را  دستانش  هُمَّ    وسلم 
َّ
»الل

ا« 
َ
يْن
َ
 عَل

َ
ا وَلّ

َ
يْن
َ
 حَوَال

ای که اشاره  پس به هر ناحیه  بارالها! بر اطراف ما بباران و نه بر ما. 

 .2شد نمود، گشاده مم

حق به درگاه و همواره اجابت دعاکنندگان تا امروز برای کسى که به

ایط استجابت را فراهم کند امری آشکار بوده   الله متعال پناه آورد، و شر

 است. 

م  نامیده  معجزات  ان که  پیامی  آیات  آندوم:  مردم  و  را شود  ها 

یا مم او  بینند  فرستندهاى  وجود  بر  قاطع  دلیلّ  که الله  -شنوند، 

ها اموری است فراسوی طاقت بشر که  باشد؛ زیرا اینم  -متعال است

 آورد. الله متعال برای تأیید رسولانش و یاری آنان پدید م

 آن: معجزهٔ موسی علیه
ٔ
السلام هنگام که الله متعال به او نمونه

 
 (.891تخریج امام بخاری: کتاب جمعه، باب استسقاء در خطبه روز جمعه، شماره ) 1
(، و مسلم در کتاب 891بخاری در کتاب الجمعة، باب الاستسقاء في الخطبة یوم الجمعة، شماره ) 2

 ( روایت کرده اند. 897صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، شماره )
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تا با عصایش دریا را بزند، پس بر آن زد و دریا دوازده راه  فرمان داد 

آن میان  آب  و  شکافت  همچون کوهخشک  الله ها  ایستاد،  برپا  ها 

 فرماید: متعال م

فرِۡقٖ  ﴿ كُل ُ  فَكَانَ  فَٱنفَلَقَ   ُۖ ٱلبَۡحۡرَ ب عَِصَاكَ  ٱضۡربِ  نِ 
َ
أ مُوسَيَٰٓ  إلِيََٰ  وۡحَيۡنَآ 

َ
فَأ

وۡدِ ٱلۡعَظِيمِ    ﴾ 63كَٱلط َ

)پس به موسی وحی کردیم که با عصایت به بحر بزن، پس )بحر(  

 [. 63]الشعراء:  شگافت و هر بخسىر مانند کوه بزرگ گردید(. 

علیهنمونه معجزهٔ عیسى  دوم:  به  ای  را  مردگان  است که  السلام 

ون ماجازه الله متعال زنده م آورد،    گردانید، و ایشان را از گورها بی 

 اش فرموده: چنانکه الله متعال درباره

...﴿ ِ َ حۡيِ ٱلمَۡوۡتيََٰ بإِذِۡنِ ٱللّ 
ُ
 ﴾...وَأ

 [ وفرمود: 49]آل عمران:  کنم...( )...و مرده را به امر الله زنده م 

 ﴾...وَإِذۡ تُخرِۡجُ ٱلمَۡوۡتيََٰ بإِذِۡنيِ ﴿...

ون    بی  گور(  از  )زنده  من  حكم  به  را  مردگان  که  وقت  )...و 

 [. 110]المائدة:  کردی...( م

وسلم آنگاه که قریش از وی علیه اللهنمونۀ سوم: برای محمد صلّ

معجزه خواستند، پس به ماه اشاره نمود و آن دو پاره شد و مردم آن  

 را دیدند، و در این باره فرمودهٔ الله تعالی: 

اعَةُ وَٱنشَق َ ٱلۡقَمَرُ  ﴿ وَإِن يرََوۡاْ ءَايةَٗ يُعۡرضُِواْ وَيَقُولوُاْ سِحۡرٞ    1ٱقۡترََبَتِ ٱلس َ
 ٞ سۡتَمِر   ﴾ 2م ُ
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نشانه  اگر  و  شگافت.  ماه  و  شد  نزدیک  ببینند، )قیامت  ای 

   گویند: این جادوی پیوسته است(. شوند و مگردان مروی

 [. 2- 1]القمر: 

این آیات محسوس که الله متعال برای تأیید فرستادگانش و یاری  

 آورد، دلالن  است قطعی بر وجود او تعالی. ایشان پدید م

دومی   امر در ایمان به الله متعال: ایمان به ربوبیت اوست، بدین  

 یاور. همتا و ب  معنا که او یگانه پروردگار است ب  

و پروردگار: آنکه آفرینش و فرمانروابی و حکم از آن اوست، پس  

او نیست، و هیچ آفریننده  ای جز الله نیست، و هیچ فرمانروابی جز 

 هیچ حکمی جز از آن او نیست، چنانکه الله تعالی فرموده اند: 

...﴿ َۗ مۡرُ
َ
لاَ لهَُ ٱلخۡلَۡقُ وَٱلأۡ

َ
 ﴾...أ

  )... آگاه باشید! که آفرینش و فرمانروابی تنها برای الله است...(  

 { و فرمود: 54}الأعراف: 

ذِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونهِۦِ مَا يَمۡلكُِونَ  ﴿...
ُ رَب كُُمۡ لهَُ ٱلمُۡلۡكُ  وَٱل َ َ َٰلكُِمُ ٱللّ  ذَ

 ﴾مِن قطِۡمِيرٍ 

)...این است الله پروردگار شما، فرمانروابی او راست، و کساب  را   

  خوانید حن  مالک پوست دانۀ خرمابی هم نیستند(. که به جای او م

 [. 13]فاطر: 

الله  ربوبیت  مخلوقات،  از  یک  هیچ  است که  نشده  دانسته  و 

، در حالیکه به   سبحانه را انکار کرده باشد، مگر از روی لجاجت و تکی 

گفته خود باور ندارد، چنانکه فرعون چنی   کرد، آنگاه که به قومش  

 گفت: 
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علۡىََٰ ﴿
َ
ناَ۠ رَب كُُمُ ٱلأۡ

َ
 ﴾ 24فَقَالَ أ

بزرگی  شما هستم(.   پروردگار  [، و 24]النازعات:   )پس گفت: من 

 الله سبحانه و تعالی م فرمایند: 

ِنۡ إلََِٰهٍ غَيرِۡي﴿... ُهَا ٱلمَۡلأَُ مَا عَلمِۡتُ لكَُم م  ي 
َ
أ َٰٓ  ﴾ ...ي 

)... ای شان و بزرگان قوم! من جز خودم معبودی را برای شما   

(، ليكن آن از روی عقیده نیست. الله ۳۸)القصص:    شناسم...!(  نمی

 متعال فرموده اند: 

ا  ﴿ نفُسُهُمۡ ظُلۡمٗا وعَُلوُ ٗ
َ
 ﴾...وجََحَدُواْ بهَِا وَٱسۡتيَۡقَنَتۡهَآ أ

هایشان به آن باور داشت، از روی  )و معجزات را در حالیکه دل 

انکار کردند...(   [. الله متعال در آنچه موسی  14]النمل:   ظلم و تکی  

 علیه السلام به فرعون گفت، م فرمایند: 

رۡضِ بصََائٓرَِ وَإِن يِ  ﴿...
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ا رَب ُ ٱلس َ

ؤُلاَءِٓ إلِ َ َٰٓ نزَلَ ه 
َ
لقََدۡ عَلمِۡتَ مَآ أ
ظُن كَُ يََٰفرِعَۡوۡنُ مَثۡبُورٗا

َ
 ﴾ لأَ

فرعون-)  به  دانسته  -موسی  یقینا  اینها گفت:  های معجزه -ای که 

ت مردم است، جز پروردگار آسمان  -روشن ها  را که باعث بینش و بصی 

شدب   هلاک  فرعون!  ای  را  تو  من  البته  و  است.  نفرستاده  زمی    و 

کان با آنکه در الوهیت برای  ۱۰۲)الاشاء:    پندارم(. م ( از این رو مشر

یک م اف داشتند، چنانکه الله متعال شر گرفتند، ولی به ربوبیت او اعی 

 الله تعالی فرموده اند: 

رۡضُ وَمَن فيِهَآ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  ﴿
َ
فَلاَ    84قُل ل مَِنِ ٱلأۡ

َ
ِ  قُلۡ أ َ سَيَقُولوُنَ لِلّ 
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رُونَ   ُ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ    85تذََك َ بۡعِ وَرَب  َٰتِ ٱلس َ مََٰوَ سَيَقُولوُنَ    86قُلۡ مَن ر َب ُ ٱلس َ
فَلاَ تَت َقُونَ  

َ
ِ  قُلۡ أ َ ِ شَيۡءٖ وَهُوَ يُجِيرُ وَلاَ يُجاَرُ    87لِلّ 

قُلۡ مَنَۢ بيَِدِهۦِمَلَكُوتُ كُل 
ن يََٰ تسُۡحَرُونَ  سَيَقُولوُنَ  88عَليَۡهِ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ 

َ
ِ  قُلۡ فَأ َ  ﴾ 89لِلّ 

اگر   تصرف کیست؟  در  هستند  آن  در  و کساب  که  زمی    )بگو: 

ید؟  دانید. خواهند گفت: از آنِ الله است. بگو: پس چرا پند نمیم گی 

گانه و پروردگار عرش بزرگ کیست؟  های هفتبگو: پروردگار آسمان

کنید؟ بگو:  خواهند گفت: از آنِ الله است، بگو: پس چرا پرهی   نمی

ی و او پناه م دهد و بر او پناه داده  در دست کیست فرمانروابی هر چی  

منمی اگر  پس  شود،  بگو:  است،  الله  آنِ  از  خواهند گفت:  دانید، 

 [. 89 - 84]المؤمنون:  شوید؟(  چگونه افسون م

 الله متعال فرموده اند: 

عَزِيزُ  ﴿
ٱلۡ خَلَقَهُن َ  ليََقُولنُ َ  رۡضَ 

َ
وَٱلأۡ َٰتِ  مََٰوَ ٱلس َ خَلَقَ  نۡ  م َ لتَۡهُم 

َ
سَأ وَلئَنِ 

 ﴾ 9ٱلۡعَليِمُ  

سی که چه کسى آسمان  ها و زمی   را آفریده است،  )و اگر از آنان بیر

 [. 9]الزخرف:   گویند: آنها را پروردگار غالب دانا آفریده است(. حتما م 

 الله سبحانه و تعالی م فرماید: 

ن يََٰ يؤُۡفَكُونَ ﴿
َ
ُۖ فَأ ُ َ نۡ خَلَقَهُمۡ ليََقُولنُ َ ٱللّ  لتَۡهُم م َ

َ
 ﴾ 87وَلئَنِ سَأ

سی چه کسى آنان را آفریده است؟ حتما م   گویند:  )و اگر از آنها بیر

 [. 87]الزخرف:  شوند؟!( الله! پس چگونه به انحراف کشانیده م

یعی، همان گونه  و امر الهی هم شامل امر تکوین  است و هم تشر

گر جهان است، و در آن به مقتضای حکمت خویش فرمان  که او تدبی 
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یعت عبادات و احکام معاملات است  دهد، همچنی   وضعم کنندهٔ شر

گذاری در  به مقتضای حکمت خویش. پس هر که با الله متعال قانون

ک ورزیده و   د، به یقی   شر یک گی  عبادات یا داوری در معاملات را شر

 ایمان را تحقق نبخشیده است. 

او است،   الوهیت  به  ایمان  ایمان به الله تعالی:  امر در  »سومی   

همتا، و »اله« به معنای  بدین معنا که او یگانه معبود بر حق است ب  

 »مألوه« یعن  معبودی است که با محبت و تعظیم پرستیده شود. 

 الله متعال فرموده اند: 

ا هُوَ ٱلر حَۡمََٰنُ ٱلر حَِيمُ ﴿
َٰهَ إلِ َ آ إلَِ

 ﴾ 163وَإِلََٰهُكُمۡ إلََِٰهٞ وََٰحِدُٞۖ ل َ

)و معبود شما معبودی یگانه است، معبود به حق  جز او وجود  

 [ و الله متعال فرمودند: 163]البقرة:   ندارد، اوبخشندۀ مهربان است(. 

َۢا بٱِلۡقِسۡطِِۚ لآَ  ﴿ وْلوُاْ ٱلۡعلِمِۡ قاَئٓمَِ
ُ
ئكَِةُ وَأ َٰٓ ا هُوَ وَٱلمَۡل 

َٰهَ إلِ َ ن هَُۥ لآَ إلَِ
َ
ُ أ َ شَهِدَ ٱللّ 

عَزِيزُ ٱلحۡكَِيمُ  
ا هُوَ ٱلۡ

َٰهَ إلِ َ  ﴾ 18إلَِ

یعی( بر اینکه هیچ   )الله گواهی داد )به وسیله دلائل تکوین  و تشر

ها و  معبودی بر حق جز او تعالی نیست و )نی   گواهی داده اند( فرشته

امور   )مدبر  الله  حالی که  در  تعالی(  او  توحيد  )بر  علم  صاحبان 

مخلوقات( به عدل و انصاف است )پس( هیچ معبودی برحق جز او  

باحکمت است(.  نیست، غالب )و(  (. هر کس  ۱۸آل عمران:    تعالی 

ستد، الوهیتش باطل است.   معبودی جز الله متعال برگزیند و آن را بیر

 الله متعال فرموده اند: 

﴿ َ َ ن َ ٱللّ 
َ
ن َ مَا يدَۡعُونَ مِن دُونهِۦِ هُوَ ٱلۡبََٰطِلُ وَأ

َ
َ هُوَ ٱلحۡقَ ُ وَأ َ ن َ ٱللّ 

َ
َٰلكَِ بأِ ذَ
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ُ ٱلكَۡبيِرُ   ﴾ 62هُوَ ٱلۡعَلىِ 

)این به آن سبب است که الله همان معبود بر حق است و آنچه   

پرستند همه باطل است، و )نی   به آن سبب است  را که به جز او م

نامیدن   ۶۲سوره حج آیه:   که( همان الله بلندمرتبه )و( بزرگ است(. 

بخشد. الله تعالی درباره  آنها به »آلهه« حقیقت الوهیت را به آنها نمی

 لات و عزی و منات فرموده اند: 

مِن  ﴿ بهَِا   ُ َ ٱللّ  نزَلَ 
َ
أ آ  َ م  وَءَاباَؤُٓكُم  نتُمۡ 

َ
أ يۡتُمُوهَآ  سَم َ سۡمَاءٓٞ 

َ
أ آ 
إلِ َ هِيَ  إنِۡ 

 ﴾ ...سُلۡطََٰنٍ 

نام  جز  بتها  نام  )این  آنرا  پدرانتان  و  شما  نیستند که  بیش  هابی 

   اید که الله دربارۀ )حقانیت( آن دلیلّ نازل نکرده است...؟!(  نهاده

 (. 23)النجم: 

 السلام که به قومش گفت: و درباره هود علیه

ُ بهَِا مِن  ﴿... َ لَ ٱللّ  ا نزَ َ َ نتُمۡ وَءَاباَؤُٓكُم م 
َ
يۡتُمُوهَآ أ سۡمَاءٖٓ سَم َ

َ
تجََُٰدِلوُننَيِ فيِٓ أ

َ
أ
 ﴾ ...سُلۡطََٰنٖ 

اید؛ با  )... آیا در بارۀ نامهابی که شما و پدرانتان )بر آن بتها( نهاده 

کنید؟ )در حالیکه( الله هیچ دلیلّ بر )حقانیت( آنها من مجادله م 

 [. 71]الأعراف:  نازل نکرده است...( 

 السلام که به دو زنداب  گفت: و درباره یوسف علیه

ارُ ﴿ َٰحِدُ ٱلۡقَه َ ُ ٱلوَۡ َ مِ ٱللّ 
َ
أ ِقوُنَ خَيرٌۡ  تَفَر  ُ رۡباَبٞ م 

َ
ءَأ جۡنِ  ِ مَا    39يََٰصََٰحِبَيِ ٱلس 

ُ بهَِا مِن  َ نزَلَ ٱللّ 
َ
آ أ َ نتُمۡ وَءَاباَؤُٓكُم م 

َ
يۡتُمُوهَآ أ سۡمَاءٓٗ سَم َ

َ
آ أ
ٓۦ إلِ َ تَعۡبُدُونَ مِن دُونهِِ
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 ﴾ ...سُلۡطََٰنٍ 

گفت: ای دوستان زنداب  ام! آیا معبودهای پراگنده بهی    - یوسف-) 

 است یا الله یگانۀ غالب 

هابی  پرستید، جز نام؟ آنچه را که به جای او م-بر همه مخلوقات-

اید؛ الله هیچ دلیلّ بر نیست که شما و پدرانتان آنها را نامگذاری کرده

 [. 40-39]يوسف:  آنها نازل نکرده است...( 

ان   گفتند: به اقوام خود م الصّلاةوالسلامعلیهم از این رو پیامی 

ِنۡ إلََِٰهٍ غَيرُۡهُ ﴿... َ مَا لكَُم م  َ  ﴾...ٱعۡبُدُواْ ٱللّ 

)... فقط الله را عبادت کنید که برای شما معبودی برحق غی  از   

کان نپذیرفتند و به جای الله متعال 59]الأعراف:   او نیست...(   [ اما مشر

پرستیدند، و از آنها  معبوداب  گرفتند که همراه با الله سبحان آنها را م

 خواستند. یاری و فریادرسی م

کان را با دو برهان عقلّ  الله متعال اتخاذ این معبودها توسط مشر

 باطل کرده است: 

 هیچ 
ی

 نخست: در این معبودهای ساختگ
ی

های الوهیت یک از ویژگ

وجود ندارد. آنها مخلوق اند نه آفریننده، نه سودی به عابدان خود  

ری از آنها دفع مم  رسانند، و نه ض 
ی

اند  کنند، نه مالک مرگ و زندگ

ها[، و هیچ بهره    ]از قی 
ها ندارند، و نه سهمی  ای از آسمانو نه برخاسی 

 در آن دارند. 

 الله متعال م فرمایند: 

يَمۡلكُِونَ  ﴿ وَلاَ  يُخلَۡقُونَ  وَهُمۡ  ا  يَخلُۡقُونَ شَيۡـ ٗ ا 
ل َ ءَالهَِةٗ  ٓۦ  مِن دُونهِِ خَذُواْ 

َ وَٱت 
ةٗ وَلاَ نشُُورٗا  ا وَلاَ نَفۡعٗا وَلاَ يَمۡلكُِونَ مَوۡتٗا وَلاَ حَيَوَٰ نفُسِهِمۡ ضَر ٗ

َ
 ﴾ 3لأِ
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خود گرفته  برای  را  معبوداب   )الله(  او  از  غی   را  )و  ی  چی   اند که 

شوند و برای خود نه اختیار زیان  آفرینند، بلکه خودشان آفریده منمی

اند و نه مالک حیات و نه  را دارند و نه اختیار نفع را. و نه مالک مرگ 

 [. 3]الفرقان:  (. -خویش -رستاخی   

 الله متعال م فرمایند: 

فيِ  ﴿ ةٖ  ذَر َ مِثۡقَالَ  يَمۡلكُِونَ  لاَ   ِ َ ٱللّ  دُونِ  ِن  م  زعََمۡتُم  ذِينَ 
ٱل َ ٱدۡعُواْ  قُلِ 

ِن ظَهِيرٖ  رۡضِ وَمَا لهَُمۡ فيِهِمَا مِن شِرۡكٖ وَمَا لهَُۥ مِنۡهُم م 
َ
َٰتِ وَلاَ فيِ ٱلأۡ مََٰوَ   22ٱلس َ

ذنَِ لهَُۥ
َ
ا لمَِنۡ أ

ٓۥ إلِ َ فََٰعَةُ عِندَهُ  ﴾...وَلاَ تنَفَعُ ٱلش َ

)معبودتان( م  جای الله  به  را که  آنان  بگو:   ) پیامی  پندارید  )ای 

آسمان در  آنها  ذرهبخوانید،  اندازۀ  به  زمی    و  شده  ها  مالک  را  ای 

( آن دو، هیچ مشارکن  ندارند و برای الله در  نمی توانند، و در )تدبی 

میانشان هیچ یاور و پشتیباب  نیست و شفاعت نزد او سودی ندارد  

 [23-22]سبأ:  مگر برای کسى که او اجازه دهد...( 

ا وَهُمۡ يُخلَۡقُونَ  ﴿  :وقال تعالي  يشُۡرِكُونَ مَا لاَ يَخلُۡقُ شَيۡـ ٗ
َ
وَلاَ يسَۡتَطِيعُونَ    191أ

نفُسَهُمۡ ينَصُرُونَ 
َ
 ﴾ 192لهَُمۡ نصَۡرٗا وَلآَ أ

م  قرار  الله  یک  شر را  ی  چی   فرمودند:)آیا  تعالی  الله  دهند که  و 

ی نمی اند )و به آفریننده  شان نی   مخلوقآفرینند. در حالیکه خود چی  

نمی و  اند(.  خود محتاج  نه  و  یاری کنند  را  آنان  یاری  توانند  را  شان 

 [. 192-191]الأعراف:  رسانند(. م

و چون این حال آن معبودان است، پس برگزیدن ايشان به الوهیت  

 نهایت حماقت و آشکارترین باطل است. 
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کی   اقرار داشتند که تنها الله متعال پروردگار آفریدگار   دوم: این مشر

م پناه  او  و  اوست،  دست  به  چی    همه  ملکوت  و  است، که  دهد 

ای بر او نیست، و این مستلزم آن است که او را در الوهیت  دهنده پناه

بدانند همان یگانهیگانه  ربوبیت  اند. چنانکه الله دانسته  گونه که در 

 متعال فرموده است: 

ذِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لعََل كَُمۡ  ﴿
ذِي خَلَقَكُمۡ وَٱل َ

ُهَا ٱلن َاسُ ٱعۡبُدُواْ رَب كَُمُ ٱل َ ي 
َ
أ َٰٓ ي 
مَاءِٓ مَاءٓٗ    21تَت َقُونَ   نزَلَ مِنَ ٱلس َ

َ
مَاءَٓ بنَِاءٓٗ وَأ َٰشٗا وَٱلس َ رۡضَ فرَِ

َ
ذِي جَعَلَ لكَُمُ ٱلأۡ

ٱل َ
مَرََٰتِ رزِۡقٗا  َ خۡرَجَ بهِۦِ مِنَ ٱلث 

َ
نتُمۡ تَعۡلَمُونَ  فَأ

َ
ندَادٗا وَأ

َ
ِ أ َ  ﴾ 22ل كَُمُۡۖ فَلاَ تَجۡعَلوُاْ لِلّ 

)ای مردم! پروردگارتان را عبادت کنید که شما و کساب  را که پیش   

از شما بودند آفریده است، تا پرهی  گار شوید. او کسى است که زمی   را  

برای شما فرش و آسمان را بنا قرار داد و از آسمان آب  فرو فرستاد و  

میوه از  آن  وسیله  برای الله  به  پس  آورد.  ون  بی  برای شما  روزی  ها 

 [ 22-21]البقرة:  دانید(. همتایاب  قرار ندهید در حالی که شما م

 الله متعال م فرماید: 

ن يََٰ يؤُۡفَكُونَ ﴿
َ
ُۖ فَأ ُ َ نۡ خَلَقَهُمۡ ليََقُولنُ َ ٱللّ  لتَۡهُم م َ

َ
 ﴾ 87وَلئَنِ سَأ

سی چه کسى آنان را آفریده است؟ حتما م   گویند:  )و اگر از آنها بیر

 [. 87]الزخرف:  شوند؟!(الله! پس چگونه به انحراف کشانیده م

 الله متعال م فرمایند: 

بصََٰۡرَ وَمَن  ﴿
َ
مۡعَ وَٱلأۡ ن يَمۡلكُِ ٱلس َ م َ

َ
رۡضِ أ

َ
مَاءِٓ وَٱلأۡ ِنَ ٱلس َ قُلۡ مَن يرَۡزُقُكُم م 

مۡرَ  فَسَيَقُولوُنَ  
َ
حَي ِ وَمَن يدَُب رُِ ٱلأۡ

َ مِنَ ٱلمَۡي تِِ وَيُخۡرِجُ ٱلمَۡي تَِ مِنَ ٱلۡ يُخرِۡجُ ٱلۡحَي 



 

26 

فَلاَ تَت َقُونَ  
َ
ُ  فَقُلۡ أ َ ُۖ   31ٱللّ  لََٰلُ ا ٱلض َ

ِ إلِ َ ُۖ فَمَاذَا بَعۡدَ ٱلحۡقَ  ُ رَب ُكُمُ ٱلحۡقَ ُ
َ فَذََٰلكُِمُ ٱللّ 

ن يََٰ تصُۡرَفوُنَ  
َ
 ﴾ 32فَأ

روزی   شما  به  زمی    و  آسمان  از  کان( کیست که  مشر )به  )بگو: 

ها است؟ و کیست که زنده  میدهد؟ یا کیست که مالک گوش و چشم

ون م ون مرا از مرده بی  آورد؟ و  آورد، و کیست که مرده را از زنده بی 

کند؟  کیست که امور )عالم( را تدبی  )و حکم خود را در آن تنفيذ( م

ترسید؟!  )در جواب( خواهند گفت: »الله«، پس بگو: آیا )از الله( نمی

از حق جز گمراهی  بعد  پس  پروردگار حق شما،  است الله،  این  پس 

 [. 32-31]يونس:  شوید؟( چیست؟ پس چگونه منحرف م

ندۀ ایمان به الله م باشد: ایمان به نام ها و  چهارمی   امر که دربرگی 

 صفات اوست: 

رسولش   سنت  یا  خود  در کتاب  تعالی  الله  آنچه  اثبات   : یعن 

ها و صفات ثابت کرده است به  وسلم برای خویش از نامعلیه اللهصلّ

شایستهشیوه و  ای  تکییف  بدون  و  تعطیل،  و  تحریف  بدون  او،  ی 

 تمثیل م باشد، الله متعال فرموده اند: 

ئهِ ِۦ  ﴿ َٰٓ سۡم 
َ
أ فيِٓ  يلُۡحِدُونَ  ذِينَ 

ٱل َ وَذَرُواْ   ُۖ بهَِا فَٱدۡعُوهُ  ٱلحۡسُۡنَيَٰ  سۡمَاءُٓ 
َ
ٱلأۡ  ِ َ وَلِلّ 

 ﴾ 180سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانوُاْ يَعۡمَلوُنَ  

ها است، پس او را به آن )و تنها الله دارای زیباترین و نیکوترین نام 

کنند  های الله کج روی مها بخوانید، و بگذارید آناب  را که در نامنام

م تحریف  را  آن  م)و  را که  آنچه  ای  ش  زودی  به  کردند،  کنند(، 

 [ و الله متعال فرموده اند: 180]الأعراف:  خواهند دید(. 
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عَزِيزُ ٱلحۡكَِيمُ ﴿...
رۡضِِۚ وَهُوَ ٱلۡ

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ علۡىََٰ فيِ ٱلس َ

َ
 ﴾ وَلهَُ ٱلمَۡثَلُ ٱلأۡ

ها  )... و هر صفت برتر و والاتر )بر زبان خلايق و دلایل( در آسمان 

[ الله متعال  27]الروم:   و زمی   برای اوست و او غالبِ باحکمت است(  

 م فرمایند: 

مِيعُ ٱلبَۡصِيرُ ﴿... ُۖ وَهُوَ ٱلس َ  ﴾ليَۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَيۡءٞ

بیناست(.   شنوای  او  و  نیست  او  مانند  ی  چی   هیچ   ...(  

 [. 11]الشورى: 

 اند: و در این باره دو گروه به گمراهی افتاده 

له که نام
ّ
انکار کردند، بدین    -یا برحی  آنرا-ها و صفات را  یکم: معط

)یعن    است  تشبیه  مستلزم  متعال  الله  برای  آنها  اثبات  گمان که 

این   به  است  باطل  مخلوق(.،این گمان  با  متعال  الله  همانندسازی 

 دلایل: 

نخست: آنکه مستلزم لوازم باطل است؛ همچون تناقض در کلام  

ها و صفات را برای خود ثابت کرده و هم  الله سبحان، زیرا او هم نام

ی باشد، و اگر اثبات صفات مستلزم تشبیه   کرده که همانند او چی  
نق 

آمد، و بعض  آن بعض  دیگر را بود، در کلام الله متعال تناقض لازم م

 کرد. تکذیب م

آید.  دوم: از اتفاق دو چی   در نام یا صفت همانندی آنها لازم نمی

را م تن  بودن  دو  و گویا  بینا  شنوا،  بودن،  انسان  در  دو  هر  بین  که 

ک ،  مشی  ، شنوابی
اند، ولی از این جهت لازم نیست که در معاب  انساب 

 بینابی و گفتار یکسان باشند. 

اک، و جانوران را م بین  که دست و پا و چشم دارند، ولی از این اشی 

 آید. هایشان لازم نمیها و پاها و چشمهمانندی دست
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اک در نام ها و صفات تفاوت پس اگر در مخلوقات با وجود اشی 

 تر است. تر و بزرگآشکار است، تفاوت میان خالق و مخلوق روشن

ها و صفات را اثبات کردند، امّا با تشبیه الله  دوم: مشبّهه که نام

متعال به مخلوقات، پنداشتند که این مقتضای دلالت نصوص است؛  

کند، و این گمان  فهمند خطاب مزیرا الله تعالی بندگان را به آنچه م

 باطل است؛ از جمله به این دلایل: 

نخست: همانندی الله تعالی با آفریدگان، امری است که عقل و  

ع آن را باطل م شمارد، و ممکن نیست مقتضای نصوص کتاب و  شر

ت امری باطل باشد. 
ّ
 سن

دوم: الله تعالی بندگان را به فهم آنان از حیث اصل معنا خطاب 

کرده، امّا حقیقت و کنه آن معنا، در آنچه مربوط به ذات و صفات  

 اوست، خاصّ الله متعال است. 

از   اثبات کند، شنیدن  را  پس چون الله متعال برای خود شنوابی 

حیث اصل معنا )که ادراک اصوات است( دانسته است، امّا حقیقت 

آن نسبت به شنوابی الله تعالی نامعلوم بوده؛ زیرا حقیقت شنوابی حن ّ  

در مخلوقات متفاوت است؛ پس تفاوت در این میان نسبت به خالق 

 تر است. تر و بزرگو مخلوق روشن

و چون الله متعال از استوای خود بر عرش خی  داد، استوا از حیث  

اصل معنا دانسته است، ولی حقیقت استوابی که بر آن است، نسبت  

به استوای الله متعال بر عرش برای ما نامعلوم است؛ زیرا حقیقت 

استوا در حقّ مخلوق متفاوت است، استوای بر کرسی استوار چون 

ش نیست، پس اگر در حقّ مخلوق متفاوت استوای بر زین شی  شک

 تر است. تر و بزرگاست؛ تفاوت در آن میان خالق و مخلوق روشن

و ایمان به الله متعال چنانکه وصف کردیم، برای مؤمنان ثمراب  

 بزرگ دارد، از جمله: 
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نخست: تحقق بخشیدن به توحید الله متعال، چنانکه امیدی جز  

 به او نباشد و بیمی جز از او، و جز او پرستیده نشود. 

های نیکوی  دوم: کمال محبّت و تعظیم الله متعال به مقتضای نام

 او و صفات برترش. 

فرمان انجام  با  او،   
ی

بندگ به  تحقق بخشیدن  از  سوم:  پرهی    و  ها 

 اش. نواهی

 ایمان به فرشتگان
، و آفریده  اند که عبادت کننده شدهفرشتگان: مخلوقات نادیدب 

 گان الله متعال بوده، و هیچ
ی

های ربوبیّت و الوهیّت ندارند،  گونه ویژگ

ها چنان توانابی بخشیده که  ها را از نور آفریده و به آنالله تعالی آن

متعال  دارند، الله  را  آن  اجرای  قدرت  و  بوده  او  فرمان  مطیع   
ً
کاملا

 فرمایند: م

يسَۡتَحۡسِرُونَ ﴿... وَلاَ  عِبَادَتهِۦِ  عَنۡ  يسَۡتَكۡبرُِونَ  لاَ  عِندَهُۥ    19  وَمَنۡ 
هَارَ لاَ يَفۡترُُونَ  يۡلَ وَٱلن َ

 ﴾ 20 يسَُب حُِونَ ٱل َ

نمی  تکی   او  عبادت  از  نزد وی هستند  در  آنان که  و  و  )...  کنند 

تسبیح مخسته نمی روز  و  و سسن  نمیشوند، شب    ورزند(. گویند 

 [. ۲۰-۱۹سوره الانبیاء آیات ]

داند، در  و فرشتگان ب  شمارند، که تنها الله تعالی شمار آنها را م

در داستان معراج آمده    رض  الله عنهحدیث صحیح از انس بن مالک  

پیامی    وسلماست که  علیه  آسمان  »بیت  صلّ الله  در  را  المعمور« 

كند،    مشاهده کردند که هر روز هفتاد هزار فرشته در آن نماز اداء م

 گردند. شوند، دیگر تا قیامت بدان باز نمیو هنگام که از آن خارج م

د: ایمان به فرشتگان چهار چی   را در بر م  گی 
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 ها. . ایمان به وجود آن۱

را م۲ نامشان  به فرشتگان که  ایمان  ئیل عليه .  )مانند جی  دانیم 

 دانیم. السلام(، و ایمان کلّ به فرشتگان که نامشان را نمی

۳ 
ی

ئیل ها مهابی که از آن. ایمان به ویژگ شناسیم؛ مانند صفات جی 

او را به همان هیئن  که آفریده شده   صلّ الله علیه وسلمکه پیامی   

 بود دید، با ششصد بال که افق را پوشانده بود. 

همچنی   ممکن است فرشته به فرمان الله متعال به شکل مردی  

ئیلدرآید، چنان  علیها السلامهنگام رفی   نزد مریم    علیه السلام  که جی 

ی نیکو بر او نمایان شد، و هنگام که نزد پیامی    صلّ به صورت بشر

که ایشان در میان یارانش نشسته بود، به  آمد درحالی  الله علیه وسلم

ظاهر شد،  سیاه  بسیار  موی  و  سفید  بسیار  لباس  با  مردی  صورت 

هیچآنب   و  شود  دیده  او  بر  سفر  از  اثری  را  که  او  یارانش  از  یک 

نشست، زانوهایش   صلّ الله علیه وسلمشناخت. پس کنار پیامی   نمی

ران بر  را  دستانش  و کف  داد  تکیه  ایشان  زانوهای  به  خود  را  های 

های آن پرسید؛  گذاشت و از اسلام، ایمان، احسان، قیامت و نشانه 

صلّ  او رفت، سپس ایشان    صلّ الله علیه وسلمپس از پاسخ پیامی   

ئیل    فرمودند:   الله علیه وسلم بود، آمد تا دین    علیه السلام»این جی 

 .1تان را به شما بیاموزد«

آمدند، به    علیهما السلامهمچنی   فرشتگاب  که نزد ابراهیم و لوط  

 شکل مردان بودند. 

دانیم و به فرمان الله متعال انجام  ها م. ایمان به کارهابی که از آن۴

،ی شبانهوقفهدهند؛ مانند تسبیح و عبادت ب  م
ی

 روزی بدون خستگ

 
مسلم در كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه   1

 ( روایت کرده است.8وتعالى، شماره )
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 ای دارند. و برحی  فرشتگان وظایف ویژه

ئیل ان و  علیه السلام  مانند: جی  ، حامل وحی الله متعال به پیامی 

 . علیهم السلامرسولان 

ل باران و گیاهان. علیه السلام و مانند میکائیل
ى
 : موک

اشافیل مانند  السلام  و  هنگام  علیه  صور  در  دمیدن  مسئول   :

 قیامت و برانگیخی   خلایق. 

ل قبض روحعلیه السلام  و مانند ملک الموت
ى
 ها هنگام مرگ. : موک

 و مانند مالک: موکل و خازن دوزخ. 

ل جنی   
ى
اند، و پس از چهار ماه ها در رحمو مانند: فرشتگاب  که موک

را  او  شقاوت  یا  سعادت  و  عمل  عمر،  روزی،  مادرش،  شکم  در 

 نویسند. م

کنند، یگ  ها را نوشته وثبت مو مانند: فرشتگاب  که اعمال انسان 

 در سمت راست و دیگری در سمت چپ انسان م باشند. 

درباره مرده  از  قی   در   که 
فرشتگاب  مانند:  و  و  دین  پروردگار،  ی 

ش سؤال م  کنند. پیامی 

 دارد، از جمله: 
ی

 ایمان به فرشتگان ثمرات بسا بزرگ

. آگاهی به عظمت، قدرت و سلطنت الله متعال، زیرا عظمت ۱

 ی عظمت خالق است. دهندهمخلوق نشان 

انسان ۲ به  الطاف الله متعال  از  را  . شکرگزاری  ها، زیرا فرشتگاب  

 ها گماشته است. برای حفظ، ثبت اعمال و دیگر مصالح آن

 ها. ی آن. محبّت به فرشتگان به سبب عبادت خالصانه۳

آن و  انکار کرده  را  فرشتگان  بودن  جسماب   را  برحی  گمراهان،  ها 

وهای خی  پنهان در موجودات دانسته اند، ولی این سخن تکذیب  نی 

ت پیامی  
ّ
 و اجماع مسلمانان است.  صلّ الله علیه وسلمقرآن، سن

 الله متعال م فرمایند: 
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جۡنحَِةٖ  ﴿
َ
وْليِٓ أ

ُ
َٰٓئكَِةِ رسُُلاً أ رۡضِ جَاعِلِ ٱلمَۡل 

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ِ فاَطِرِ ٱلس َ َ ٱلحۡمَۡدُ لِلّ 

ثۡنَيَٰ وَثلََُٰثَ وَرُبََٰعَ   َ  ﴾ ...م 

اوار پروردگاری است که آفرینندۀ آسمان)همۀ ستایش   ها و ها ش 

زمی   است )ذاب  که( فرشتگان را پیام آوران قرار داده است که دارای  

 [. 1]فاطر:  اند...( بالهای دوگانه و سه گانه و چهارگانه 

 و الله متعال فرمودند: 

وجُُوهَهُمۡ  ﴿ يضَۡرِبوُنَ  ئكَِةُ  َٰٓ ٱلمَۡل  كَفَرُواْ  ذِينَ 
ٱل َ يَتَوَف يَ  إذِۡ  ترََىَٰٓ  وَلوَۡ 

دۡبََٰرهَُم
َ
 ﴾...وَأ

م  تعجب  مخاطب،  ای  )تو  میدیدی  اگر  وقن  که  )و  کردی( 

مفرشته قبض  را  کافران  روح  رویها  بر  حالیکه  در  و  کردند،  ها 

 [. 50]الأنفال:  زدند...( هایشان مپشت

 الله متعال م فرمایند: 

يدِۡيهِمۡ  ﴿...
َ
ئكَِةُ باَسِطُوٓاْ أ َٰٓ َٰلمُِونَ فيِ غَمَرََٰتِ ٱلمَۡوۡتِ وَٱلمَۡل  وَلوَۡ ترََىَٰٓ إذِِ ٱلظ َ

نفُسَكُمُُۖ 
َ
خۡرجُِوٓاْ أ

َ
 ﴾...أ

های  )...و اگر ببین  )تو ای مخاطب( وقن  که آن ظالمان در سخن   

اند  های خود را )به طرف آنها( گشودهاند، و فرشتگان دستنزع گرفتار 

ون کنید...(    [. 93]الأنعام:  )و م گویند( که جانهای خود را بی 

 الله متعال م فرمایند: 

...﴿  ُ ُۖ وَهُوَ ٱلۡعَلىِ  عَِ عَن قلُوُبهِِمۡ قاَلوُاْ مَاذَا قاَلَ رَب كُُمُۡۖ قاَلوُاْ ٱلحۡقَ َ حَت َيَٰٓ إذَِا فزُ 
 ﴾ ٱلكَۡبيِرُ 
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دل   از  هراس  و  اضطراب  چون که  تا  برطرف گردد  )...  هایشان 

مم چه گفت؟  پروردگارتان  بزرگ  گویند:  والای  او  و  حق،  گویند: 

 [. 23]سبأ:  است(. 

 و الله سبحانه و تعالی در بارۀ اهل بهشت فرموده اند: 

ِ باَبٖ ﴿...
ِن كُل  ئكَِةُ يدَۡخُلوُنَ عَليَۡهِم م  َٰٓ سَلََٰمٌ عَليَۡكُم بمَِا صَبرَۡتُمۡ    23  وَٱلمَۡل 

ارِ   ﴾ 24فنَعِۡمَ عُقۡبَي ٱلد َ

از هر دروازه  )برای سلام و خوش آمدید(  بر )... و فرشتگان  ای 

ی که کردید، پس چه ایشان وارد م  شوند: سلام بر شما به خاطر صی 

 [. 24-23]الرعد:  نیکوست شانجام این شا(. 

و در صحیح البخاری از ابوهریره رض  الله عنه روایت است که  

ای »هنگام که الله متعال بنده   پیامی  صلّ الله علیه وسلم فرمودند: 

ئیل را ندا م دهد که: الله فلان شخص را دوست را دوست بدارد، جی 

ئیل او را دوست م دارد، سپس  دارد، پس او را دوست بدار، پس جی 

ئیل در میان اهل آسمان ندا م دهد که: الله متعال فلان شخص جی 

را   او  آسمان  اهل  پس  بدارید،  را دوست  او  نی    دارد، شما  را دوست 

 .1شود«دارند، و سپس محبوبیت او در زمی   قرار داده مدوست م

و نی   در صحیح بخاری از ابوهریره رض  الله عنه روایت شده است  

»هرگاه روز جمعه فرا رسد،   که پیامی  صلّ الله علیه وسلم فرمودند: 

شوند، که نمازگزاران بر هر یک از درهای مسجد فرشتگاب  گماشته م

م ثبت  )ورود(  ترتیب  به  خطبه(  را  )برای  امام  هنگام که  و  کنند، 

 
(، و مسلم: کتاب البر والصلة والآداب،  3037بخاری: کتاب بدء الخلق، باب ذکر ملائکه، شماره ) 1

 ( روایت نموده اند.2637باب إذا أحب الله عبدا، حببه إلى عباده، شماره )
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ها را مم شوند تا ذکر )خطبه( را بندند و حاض  منشیند، آنها دفی 

 1بشنوند«. 

دارای   فرشتگان  اینکه  بر  دارند  دلالت  به ضاحت  نصوص  این 

وهای معنوی چنانکه گمراهان پنداشته  نی 
ً
اند،  اجسام هستند، نه ضفا

 اند. و بر اساس این متون مسلمانان اجماع نموده 

 های آسمان  ایمان به کتاب
 جمعِ »کِتاب« به معنای »مَکتوب« است.  کتب

انش و مقصود در اینجا، کتاب های است که الله متعال بر پیامی 

بدان   تا  باشد،  ایشان  راهنمابی  و  بندگان  برای   
رحمن  تا  فرمود  نازل 

 وسیله به سعادت دنیا و آخرت دست یابند. 

 چهار چی   را در بر مایمان به کتاب
د: های آسماب   گی 

حق بوده  ها از سوی الله متعال بهنخست: ایمان به اینکه نزول آن

 است. 

نامش را م به آنچه  ایمان  مانند: قرآن که بر محمد  دوم:  دانیم، 

السلام نازل شده  وسلم نازل شده، و تورات بر موسی علیهعلیه اللهصلّ

السلام نازل شده است، و زبور که به  است، و انجیل که بر عیسى علیه 

طور  دانیم، بهالسلام داده شده، و اما آنچه نامش را نمیداود نن  علیه

 آوریم. کلّ به آن ایمان م

ها، مانند روایات قرآن و آنچه از  سوم: تصدیق اخبار صحیح آن

 های پیشی   تحریف یا دگرگون نشده است. کتاب

اند، با رضایت و تسلیم در  چهارم: عمل به احکام که نسخ نشده 

 
(، و مسلم: کتاب الجمعة، باب فضل 887بخاری: کتاب الجمعة، باب الاستماع إلى الخطبة، شماره ) 1

 ( روایت کرده اند.850التهجير یوم الجمعة، شماره )
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های پیشی   به  ها، خواه حکمتش را دریابیم یا نه، همه کتاببرابر آن

فرمایند: الله متعال  اند، چنانکه الله متعال مقرآن عظیم نسخ شده 

 م فرمایند: 

قٗا ل مَِا بَينَۡ يدََيهِۡ مِنَ ٱلكِۡتََٰبِ وَمُهَيۡمِنًا  ﴿ ِ ِ مُصَد  نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ بٱِلحۡقَ 
َ
وَأ
 ﴾...عَليَۡهِِۖ 

)و این کتاب را به راسن  بر تو نازل کردیم، تصدیق کننده و حاکم  

:  48]المائدة:   های است که پیش از آن بوده است...(  بر کتاب [ یعن 

 حاکم بر آن است. 

از کتاب این: عمل به هیچ حکمی  های پیشی   جایز نیست،  بنابر 

 مگر آنچه صحت آن ثابت شده و قرآن آن را تأیید کرده باشد. 

 دارد، از جمله: ایمان به کتاب
ی

 های آسماب  ثمرات بزرگ

. آگاهی از عنایت الله متعال به بندگانش، چرا که برای هر قوم  ۱

 کتاب  نازل کرد تا هدایتشان کند. 

ی    ع احکام؛ زیرا برای هر امن  آنچه ۲ . شناخت حکمت الهی در تشر

فرموده  متعال  الله  چنانکه  فرمود.  مقرر  بود  سازگار  وضعیتشان  با 

 است: 

ٖ جَعَلنَۡا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗا﴿...
 ﴾...لكُِل 

یعت و روسیر مقرر کردیم...(     )... البته برای هر گروهی از شما شر

 [. 48]المائدة: 

 . شکر نعمت الله متعال در این نعمت بزرگ. ۳

 

ان   ایمان به پیامبر
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»فرستاده معنای  به  »رسول«  جمعِ  یعن   رسل:  است،  شده« 

ی فرستاده شده باشد.   كسيكه برای ابلاغ چی  

اند،  و  و مقصود اینجا: کساب  هستند که از میان بشر برگزیده شده

یعت را ابلاغ کنند.   به آنان وحی شده تا شر

نوح علیه پیامی   ایشان محمد مصطق  نخستی    و آخرین  السلام 

 وسلم است. علیه اللهصلّ

 الله متعال م فرماید: 

وۡحَيۡنَآ إلِيََٰ نوُحٖ وَٱلن َبيِ ـِنَۧ مِنَۢ بَعۡدِهِ  ﴿
َ
وۡحَيۡنَآ إلِيَۡكَ كَمَآ أ

َ
 ﴾...إنِ َآ أ

و    -ای محمد-)  نوح  به  فرستادیم طوری که  تو وحی  به  ما  البته 

اب  که بعد از او بودند، وحی فرستادیم...(   [. 163]النساء :  پیامی 

رض   مالک  بن  انس  از  بخاری  صحیح  حدیث  اللهدر  در  عنه 

صلّ اکرم  پیامی   شده که  روایت  فرمودند: علیهالله شفاعت   وسلم 

آورد و  آیند تا برایشان شفاعت کند، ولی او عذر م»مردم نزد آدم م

ی است که الله متعال م گوید: نزد نوح بروید، که او نخستی   پیامی 

 1فرستاده است« و تمام حدیث را ذکر کرد. 

 الله متعال در مورد محمد صلّ الله علیه وسلم فرموده اند: 

ِ وخََاتَمَ ٱلن َبيِ ـِنَۧ ﴿ َ ِن ر جَِالكُِمۡ وَلََٰكِن ر سَُولَ ٱللّ  حَدٖ م 
َ
بآَ أ
َ
دٌ أ ا كَانَ مُحَم َ  ﴾ ...م َ

از مردان شما نیست بلکه فرستادۀ الله و   )محمّد پدر هیچ یک 

ان است...(   ]الأحزاب[.  خاتم پیامی 

یعن  مستقل به   ی که الله متعال او را با شر هیچ امن  از وجود پیامی 

 
﴾، شماره ) 1 َّۖ

(، و مسلم در  7410بخاری در کتاب التوحيد، باب قَ وْلِ اِلله تَ عَالَى: ﴿لِمَا خَلَقۡتُ بيَِدَي 
 ( روایت کرده اند. 193كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، شماره )
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یعت پیشی    سوی قومش بفرستد، یا نن   ای که برای تجدید و احیای شر

 مبعوث شود، خالی نبوده است، الله متعال فرموده اند: 

َٰغُوتَ ﴿ َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلط َ َ نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللّ 
َ
ةٖ ر سَُولاً أ م َ

ُ
ِ أ
 ﴾ ...وَلقََدۡ بَعَثۡنَا فيِ كُل 

ی را فرستادیم )تا به مردم    )و به یقی   ما در میان هر امن  پیامی 

ستید و از طاغوت اجتناب ورزید...(   [36]النحل:  بگویند:( الله را بیر

 و الله متعال فرمودند: 

ا خَلاَ فيِهَا نذَِيرٞ ﴿...
ةٍ إلِ َ َ م 

ُ
ِنۡ أ  ﴾ وَإِن م 

ای گذشته )... و هیچ امن  نیست مگر این که در آن بیم دهنده 

 [. 24]فاطر:  است(. 

 الله متعال م فرمایند: 

سۡلَمُواْ  ﴿
َ
أ ذِينَ 

ٱل َ ٱلن َبيِ وُنَ  بهَِا  يَحكُۡمُ  وَنوُرٞ   هُدٗى  فيِهَا  َٰةَ  ٱلت َوۡرَى نزَلنَۡا 
َ
أ إنِ َآ 

 ْ ذِينَ هَادُوا
 ﴾ ...للِ َ

)البته ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و نور است )برای   

ان که منقاد حكم الله بودند بر طبق آن برای یهودی یت(. پیامی  ها  بشر

 (۴۴)مائده:  کردند...( حکم م

آفریده   ِ
بشر ان  هیچ شدهپیامی  که  هستند   ای 

ی
ویژگ از  های  یک 

ربوبیت و الوهیت را ندارند، الله متعال درباره پیامی  اکرم محمد صلّ  

پروردگار   نزد  ایشان  ارجمندترین  و  ان  پیامی  الله علیه وسلم که شور 

 فرمایند: است، م

عۡلمَُ  ﴿
َ
أ كُنتُ  وَلوَۡ    ُ َ ٱللّ  شَاءَٓ  مَا  ا 

إلِ َ ا  ً ضَر  وَلاَ  نَفۡعٗا  لنَِفۡسِي  مۡلكُِ 
َ
أ آ 
ل َ قُل 
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ا نذَِيرٞ وَبَشِيرٞ ل قَِوۡمٖ  
ناَ۠ إلِ َ

َ
وءُٓ  إنِۡ أ نيَِ ٱلس ُ ٱلۡغَيۡبَ لٱَسۡتَكۡثرَۡتُ مِنَ ٱلخۡيَرِۡ وَمَا مَس َ

 ﴾ 188يؤُۡمِنُونَ 

)بگو: )دانسی   وقت قیامت چه( بلکه من مالک )جلب( نفع و  

من(   )دربارۀ  الله  را که  ی  چی   مگر  نیستم  خود  برای  ری  ض  )دفع( 

م را  غيب  من  اگر  و  خود(  بخواهد،  نفع  )به  زیادی  منافع  دانستم 

نمیم من  به  ری  ض  هیچ  و  مگر  افزودم،  نیستم  من  )بلکه(  رسید 

   آورند.( ترساننده و مژده دهنده برای قوم که ایمان م

 [ . 188]الأعراف: 

 و الله متعال فرمودند: 

ا وَلاَ رشََدٗا  ﴿ مۡلكُِ لكَُمۡ ضَر ٗ
َ
حَدٞ    21قُلۡ إنِ يِ لآَ أ

َ
ِ أ َ قُلۡ إنِ يِ لنَ يُجِيرَنيِ مِنَ ٱللّ 

جِدَ مِن دُونهِۦِ مُلۡتَحَدًا  
َ
 ﴾ 22وَلنَۡ أ

توانم شما  )بگو: من مالک هیچ گونه زیاب  برای شما نیستم و نمی 

تواند مرا از )عذاب( الله متعال پناه  را هدایت کنم. بگو: هیچ کس نمی

 [. 22-21]الجن:  دهد و جز او پناهگاهی نخواهم یافت(. 

ی همچون بیماری، مرگ، نیاز به غذا و آب و   همچنی   صفات بشر

که الله متعال درباره ابراهیم  ها در ایشان وجود دارد، چنانمانند این

 فرماید: عليه الصلاة والسلام در توصیف پروردگارش م

وَيَسۡقيِنِ  ﴿ يُطۡعِمُنيِ  هُوَ  ذِي 
يشَۡفيِنِ    79وَٱل َ فَهُوَ  مَرضِۡتُ  ذِي   80وَإِذَا 

وَٱل َ
َ يُحيۡيِنِ   ﴾ 81يمُِيتنُيِ ثُم 

( م)آن ذاب  که مرا )غذا( م  نوشاند. و هنگام  خوراند و )آشامیدب 

اند سپس  دهد. و آن ذاب  که مرا مشوم، او مرا شفا مکه بیمار م می 
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 [. 81-79]الشعراء:  گرداند(. زنده م

ی مانند    و رسول الله صلّ الله علیه وسلم فرمودند:  »همانا من بشر

کنید، پس  کنم همانگونه که شما فراموش مشما هستم؛ فراموش م

 . 1اگر فراموش کردم به من یاد آوری کنید« 

الله متعال آنان را در والاترین مقاماتشان و در ضمن ثنای ایشان، 

 خود توصیف کرده است؛ چنانکه الله متعال درباره نوح علیه  
ی

به بندگ

 فرمایند: السلام م

 ﴾ إنِ هَُۥ كَانَ عَبۡدٗا شَكُورٗا﴿...

[، الله متعال در مورد  3]الإشاء:   )... همانا او بندۀ شکر گزار بود(.   

 محمد صلّ الله علیه وسلم فرموده اند: 

لَ ٱلۡفُرۡقاَنَ علَىََٰ عَبۡدِهۦِ ليَِكُونَ للِعََٰۡلَمِينَ نذَِيرًا ﴿ ذِي نزَ َ
 ﴾ 1تَبَارَكَ ٱل َ

)بسیار خجسته و بابرکت است آن ذاب  که فرقان )جداکنندۀ حق   

دهنده  از باطل( را بر بنده خود )محمد( نازل کرد، تا برای جهانیان بیم  

 1سورۀ الفرقان آیه  باشد(. 

 -عليهم الصلاة والسلام  -و در مورد ابراهیم، اسحاق، و یعقوب  

 م فرمایند: 

بصََٰۡرِ ﴿
َ
يدِۡي وَٱلأۡ

َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
إنِ َآ   45وَٱذۡكُرۡ عِبََٰدَنآَ إبِرََٰۡهيِمَ وَإِسۡحََٰقَ وَيَعۡقُوبَ أ

ارِ   ٱلد َ ذكِۡرَى  بِخاَلصَِةٖ  خۡلَصۡنََٰهُم 
َ
ٱلمُۡصۡطَفَينَۡ   46أ لمَِنَ  عِندَناَ  وَإِن َهُمۡ 

 
1 ( القبلة حيث كان، شماره  التوجه نحو  القبلة، باب  ابواب  المساجد  392بخاری:  مسلم: کتاب  و   ،)

 ( روایت کرده اند. 572ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة، والسجود له، شماره )
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خۡيَارِ 
َ
 ﴾ 47ٱلأۡ

)و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را یاد کن که دارای قوت  

ت بودند. ما آنان را به یاد آخرت خالص گردانیدیم. و آنان نزد   و بصی 

 [. 47-45]ص:  ما از برگزیدگان نیکان هستند(. 

 فرمایند: درباره عیسى فرزند مریم علیهما السلام م

َٰٓءِيلَ ﴿ نۡعَمۡنَا عَليَۡهِ وجََعَلۡنََٰهُ مَثَلاٗ ل بَِنيِٓ إسِۡرَ
َ
ا عَبۡدٌ أ

 ﴾ 59إنِۡ هُوَ إلِ َ

ای نیست که بر او انعام کردیم و او را  )در حالیکه عیسى جز بنده 

 [. 59]الزخرف:  نمونۀ هدایت برای بن  اشائیل گردانیدیم(. 

ان متضمن چهار امر است:   ایمان به پیامی 

. ایمان به حقانیت رسالتشان از سوی الله متعال؛ زیرا هر کس  ۱

رسالت یگ از آنان را انکار کند، در حقیقت همه را انکار کرده است،  

 چنانکه الله متعال فرموده است: 

بتَۡ قوَۡمُ نوُحٍ ٱلمُۡرسَۡليِنَ ﴿  ﴾ 105كَذ َ

ان را تکذیب کردند(.    [. 105]الشعراء:  )قوم نوح پیامی 

ی جز نوح)عليه السلام(  در حال که هنگام تکذیب آنان، هیچ پیامی 

ان خواند، بر نبود، ولی الله متعال ایشان را تکذیب کننده همه پیامی 

را  وسلم  علیه  الله  صلّ  محمد  ت  حصر  مسیحیان که  اساس،  این 

مریم  بن  عیسى  حقیقت  در  ننمودند،  وی  پی  او  از  و  تکذیب کردند، 

وی نکردهعلیهما السلام را نی   تکذیب کرده ویژه  اند، بهاند، و از او پی 

که عیسى علیه السلام به آمدن پیامی  اکرم صلّ الله علیه وسلم آن

او   نبود که  این  جز  بشارت  این  از  مقصود  و  بود،  داده  بشارت 

ای از سوی الله متعال برای هدایت آنان است؛ تا ایشان را از  فرستاده
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 گمراهی رهابی بخشد، و به راه راست رهنمابی نمايند. 

م را  نامشان  اب  که  پیامی  به  ایمان  محمد، دوم:  مانند  دانیم، 

نوح   و  عیسى  موسی،  تن،   -والسّلامالصّلاةعلیهم-ابراهیم،  پنج  این 

ان هستند و الله متعال در دو جای قرآن نام آنان را   اولوالعزم از پیامی 

 فرماید: ذکر کرده است، آنجا که م

وَمُوسَيَٰ  ﴿ وَإِبۡرََٰهيِمَ  ن وُحٖ  وَمِن  وَمِنكَ  مِيثََٰقَهُمۡ  ٱلن َبيِ ـِنَۧ  مِنَ  خَذۡناَ 
َ
أ وَإِذۡ 

ِيثََٰقًا غَليِظٗا  خَذۡناَ مِنۡهُم م 
َ
 ﴾ 7وعَِيسَي ٱبنِۡ مَرۡيمََُۖ وَأ

( از تو و از نوح    ان عهد گرفتیم و )نی   )و یادآور شو وقن  که از پیامی 

  و ابراهیم و موسی و عیسى پش مریم، و از آنها عهد محکم گرفتیم(. 

 [ و فرموده او تعالی: 7]الأحزاب: 

يۡنَا  ﴿ َ وۡحَيۡنَآ إلِيَۡكَ وَمَا وَص 
َ
ذِيٓ أ

يَٰ بهِۦِ نوُحٗا وَٱل َ ِينِ مَا وَص َ ِنَ ٱلد  شَرَعَ لكَُم م 
علَىَ   كَبرَُ  فيِهِِۚ  قُواْ  تَتَفَر َ وَلاَ  ِينَ  ٱلد  قيِمُواْ 

َ
أ نۡ 

َ
أ  ُۖ وعَِيسَيَٰٓ وَمُوسَيَٰ  إبِرََٰۡهيِمَ  ٓۦ  بهِِ

 ُ َ ٱللّ  إلِيَۡهِِۚ  تدَۡعُوهُمۡ  مَا  مَن  ٱلمُۡشۡرِكيِنَ  إلِيَۡهِ  وَيهَۡدِيٓ  يشََاءُٓ  مَن  إلِيَۡهِ  يَجتَۡبِيٓ   
 ﴾ 13ينُيِبُ 

)از )احکام( دین آنچه را به نوح فرمان داده بود و آنچه را که به تو   

ایم و آنچه را به ابراهیم و موسی و عیسى فرمان داده بودیم،  وحی کرده

برای شما نی   مقرر نمود که دین را بر پا دارید و در آن اختلاف نورزید.  

کان را به ی که مشر دهی، بر آنان سنگی   است.  سوی آن دعوت مچی  

کند و هر کس را که به  سوی خود انتخاب مالله هرکس را بخواهد به

 [. 13]الشورى:  کند(. سوی خویش هدایت مدرگاه او رو آورد به

نمی را  نامشان  آناب  که  به  بهاما  مدانیم،  ایمان  آوریم؛  طور کلّ 
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 چنانکه الله متعال فرموده است: 

ن ل مَۡ  ﴿ ن قَصَصۡنَا عَليَۡكَ وَمِنۡهُم م َ ِن قَبۡلكَِ مِنۡهُم م َ رسَۡلۡنَا رسُُلاٗ م 
َ
وَلقََدۡ أ

 ﴾...نَقۡصُصۡ عَليَۡكََۗ 

ان را فرستادیم. شگذشت بعض  از آنها    )و البته پیش از تو پیامی 

بازگو   تو  برای  را  دیگر  بعض   شگذشت  و  بیان کردیم  تو  برای  را 

 [. ۷۸سوره غافر؛ آیه: ] نکردیم...(  

 سوم: تصدیق اخبار صحیح که از آنان به ما رسیده است. 

شده   فرستاده  ما  سوی  به  ی که  پیامی  یعت  شر به  عمل  چهارم: 

ت محمد مصطق  صلّ ان، حصر  وسلم علیهالله است، و او خاتم پیامی 

شده مبعوث  مردم  تمام  سوی  به  متعال است که  الله  چنانکه  اند. 

 فرمایند: م

َ لاَ يَجِدُواْ فيِٓ  ﴿ ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَنَۡهُمۡ ثُم  فَلاَ وَرَب كَِ لاَ يؤُۡمِنُونَ حَت َيَٰ يُحكَ 
ا قَضَيۡتَ وَيُسَل مُِواْ تسَۡليِمٗا  ِم َ نفُسِهِمۡ حَرجَٗا م 

َ
 ﴾ 65أ

)واقعی(   مؤمن  آنها  قسم که  پروردگارت  به  نیست،  چنی    )این 

شان تو را داور مقرر کنند، باز در  شوند تا آن که در حل اختلاف نمی

 راجع به حکم )و قضاوت( تو نیابند، و )در  
ی

دل خود هیچگونه دلتنگ

 [. ۶۵سوره نساء: ]  برابر فیصلۀ تو( کاملا تسلیم گردند(. 

ان ثمرات بزرگ دارد، از جمله:   ایمان به پیامی 

ان  اول: آگاهی از رحمت و عنایت الله متعال به بندگانش که پیامی 

را فرستاد؛ تا آنان را به راه الله تعالی هدایت کنند، و روش عبادت را 

ی به تنهابی قادر به شناخت این امور  برایشان بیان نمایند؛ زیرا عقل بشر

 نیست. 
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 دوم: شکرگزاری به درگاه الله متعال بر این نعمت بزرگ. 

دوست ان  سوم:  پیامی  به  گذاشی    ام  احی  و  -داشی   

به  -والسّلامالصّلاةعلیهم  آنان  ستودن  شایستهگونهو  که  ی  ای 

مقامشان باشد؛ زیرا آنان فرستادگان الله متعال هستند، و به عبادت  

خواه بندگان او بوده او پرداخته و پیامش را رسانده  اند. اند، و خی 

ان را تکذیب کردند، و به نادرست ادعا نمودند   اما معاندان پیامی 

توانند از جنس بشر باشند! الله متعال که فرستادگان الله متعال نمی

 این ادعا را نقل کرده، و آن ادعا را با این سخن باطل ساخته است: 

ُ بشََرٗا  ﴿ َ بَعَثَ ٱللّ 
َ
ن قاَلوُٓاْ أ

َ
آ أ
ن يؤُۡمِنُوٓاْ إذِۡ جَاءَٓهُمُ ٱلهُۡدَىَٰٓ إلِ َ

َ
وَمَا مَنَعَ ٱلن َاسَ أ

ِنَ    94ر سَُولاٗ   لنَۡا عَليَۡهِم م  َ َٰٓئكَِةٞ يَمۡشُونَ مُطۡمَئنِ يِنَ لنَزَ  رۡضِ مَل 
َ
قُل ل وَۡ كَانَ فيِ ٱلأۡ

مَاءِٓ مَلَكٗا ر سَُولاٗ   ﴾ 95ٱلس َ

ی مردم را از ایمان آوردن باز نداشت، وقت که هدایت    )و هیچ چی  

سوی آنان آمد، مگر اینکه گفتند: آیا الله انسان را به عنوان پیامی  به

با آرامش راه  اگر در زمی   فرشتگاب  بودند که  فرستاده است؟! بگو: 

فرشتهم آنان  بر  آسمان  از  ما  نازل رفتند،  پیامی   عنوان  به  را  ای 

 [. 95-94]الإشاء:  کردیم(. م

 باید از جنس  
ً
پس الله تعالی این پندار باطل را رد کرد که پیامی  حتما

بشر باشد؛ زیرا او به سوی مردم زمی   فرستاده شده که انسان اند، و  

 الله متعال فرشته
ً
ای را به عنوان  اگر اهل زمی   از فرشتگان بودند، قطعا

آنان م براى  اینگونه الله پیامی   و  باشد.  همانند خودشان  تا  فرستاد 

ان نقل ممتعال از تکذیب  کند که گفتند: کنندگان پیامی 

ءَاباَؤُٓناَ  ﴿... يَعۡبُدُ  كَانَ  ا  وناَ عَم َ ن تصَُد ُ
َ
أ ترُِيدُونَ  نَا 

ِثۡلُ بشََرٞ م  ا 
إلِ َ نتُمۡ 

َ
أ إنِۡ 
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بيِنٖ  توُناَ بسُِلۡطََٰنٖ م ُ
ۡ
ِثۡلكُُمۡ وَلََٰكِن َ    10  فَأ ا بشََرٞ م 

حۡنُ إلِ َ
َ قاَلَتۡ لهَُمۡ رسُُلُهُمۡ إنِ ن 

ا بإِذِۡنِ 
تيَِكُم بسُِلۡطََٰنٍ إلِ َ

ۡ
ن ن أَ

َ
َ يَمُن ُ علَىََٰ مَن يشََاءُٓ مِنۡ عِبَادِهُِۦۖ وَمَا كَانَ لنََآ أ َ ٱللّ 

 ِ َ  ﴾ ...ٱللّ 

ی مانند ما نیستید، م  خواهید ما را از آنچه پدران ما  )شما جز بشر

پرستیدند منع کنید، پس )اگر در ادعای تان صادق هستید( برای ما  م

ان بیاورید. پیامی  ی مانند  دلیلّ آشکار  به آنها گفتند: ما جز بشر شان 

گذارد و شما نیستیم، ولی الله بر هر که از بندگانش بخواهد منت م

  توانیم برای شما دلیلّ بیاوریم مگر به اذن الله(. ما نمی

 [. 11-10]إبراهيم: 

 ایمان به روز قیامت
برانگیخته   روز قیامت: روزی است که مردم برای حساب و جزا 

 شوند. م

شود؛ زیرا پس از آن روزی نیست، و  الآخِر« گفته مو به آن »یوم

جایگاه در  بهشت  مستقر اهل  عذابشان  در  دوزخ  اهل  و  خود  های 

 شوند. م

 ایمان به روز قیامت شامل سه امر است: 

نخست: ایمان به بعث )برانگیخته شدن پس از مرگ(: یعن  زنده  

شدن مردگان با نفخ صور دوم، که مردم برهنه و پابرهنه، ناختنه شده  

 فرماید: شوند، الله متعال مدر پیشگاه پروردگار جهانیان حاض  م

لَ خَلۡقٖ ن عُيِدُهُ ۥ وعَۡدًا عَليَۡنَآ  إنِ اَ كُن اَ فََٰعلِيِنَ ﴿... و َ
َ
نآَ أ
ۡ
 ﴾كَمَا بدََأ

)... طوری که بار اول آفرینش را آغاز کردیم )بار دیگر( آن را باز  

گردانیم. وعدۀ لازم بر عهدۀ ماست، يقينا ما انجام دهندۀ )آن(  م
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 [. 104]الأنبياء:  هستیم...( 

م است که کتاب، سنت و اجماع مسلمانان بر آن  
ى
این حقیقن  مسل

 دلالت دارد. 

 الله متعال فرموده اند: 

َٰلكَِ لمََي تُِونَ  ﴿ َ إنِ كَُم بَعۡدَ ذَ َ إنِ كَُمۡ يوَۡمَ ٱلۡقِيََٰمَةِ تُبۡعَثُونَ  15ثُم   ﴾ 16ثُم 

ید. سپس در روز قیامت )باز شما بعد از این مراحل حتما م  می 

 [. 16-15]المؤمنون:  شوید(. برانگیخته م

»مردم در روز قیامت   و رسول الله صلّ الله علیه وسلم فرمودند: 

 متفق علیه.  . 1شوند«پابرهنه، برهنه و ختنه نشده محشور م

  ،) و مسلمانان اتفاق نظر دارند بر ثبوت و حقانیت معاد )رستاخی  

چرا که این از مقتضای حکمت بالغه الهی است؛ زیرا حکمت الله متعال  

کند که برای این آفریدگان شانجام قرار دهد؛ تا آنان را بر  ایجاب م

یا کیفر  پاداش  ی    ع کرده،  تشر برایشان  انش  پیامی  توسط  آنچه  اساس 

 دهد، الله متعال فرموده است: 

ن كَُمۡ إلِيَۡنَا لاَ ترُجَۡعُونَ  ﴿
َ
ن َمَا خَلَقۡنََٰكُمۡ عَبَثٗا وَأ

َ
فَحَسِبتُۡمۡ أ

َ
 ﴾ 115أ

سوی ما  ایم، و این که به)آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده 

ش صلّ الله  115]المؤمنون:   شوید؟(  بازگردانده نمی پیامی  برای  و   ]

 علیه وسلم فرمودند: 

﴿ ِۚ ذِي فرََضَ عَليَۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لرََادٓ ُكَ إلِيََٰ مَعَادٖ
 ﴾...إنِ َ ٱل َ

 
مسلم، کتاب الجنة و صفت نعمت های آن و اهل آن، باب فنای دنيا و بيان حشر در روز قيامت،  1

 ( روایت نموده است. 2859: )ۀبه شمار
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)البته همان ذاب  که )عمل کردن به( این قرآن را بر تو فرض کرد،   

 او بازگردانندۀ تو به
ً
 [. 85]القصص:   گاه است...( سوی بازگشتيقينا

بر اساس اعمالش محاسبه   دوم: ایمان به حساب و جزا: هر بنده 

ش، و و پاداش یا عقاب م بیند، و بر این امر کتاب الله، سنت پیامی 

 اجماع مسلمانان دلالت دارد. 

 الله متعال فرموده اند: 

َ إنِ َ عَلَيۡنَا حِسَابَهُم  25إنِ َ إلِيَۡنَآ إيِاَبَهُمۡ ﴿  ﴾ 26ثُم 

 بازگشت آن 
ً
ها بر عهده سوی ماست. سپس حساب آنها به)یقینا

 [ الله متعال فرمودند: 26-25]الغاشية:  ماست(. 

ا ﴿
ي ئِةَِ فَلاَ يُجزَۡىَٰٓ إلِ َ ُۖ وَمَن جَاءَٓ بٱِلس َ مۡثَالهَِا

َ
مَن جَاءَٓ بٱِلحۡسََنَةِ فَلهَُۥ عَشۡرُ أ

 ﴾ 160مِثۡلهََا وَهُمۡ لاَ يُظۡلَمُونَ  

)هر کس کار نیگ انجام دهد پس ده برابر به او پاداش است، و   

آنها   به  ا خواهد دید، و  مانند آن ش  تنها  انجام دهد  هر که کار بدی 

 [ الله متعال م فرمايد: 160]الأنعام:  هرگز ظلم نخواهد شد(. 

ُۖ وَإِن كَانَ  ﴿ ا فَلاَ تُظۡلمَُ نَفۡسٞ شَيۡـ ٗ ليَِوۡمِ ٱلۡقِيََٰمَةِ  َٰزيِنَ ٱلۡقِسۡطَ  وَنضََعُ ٱلمَۡوَ
َۗ وَكَفَيَٰ بنَِا حََٰسِبيِنَ   تيَۡنَا بهَِا

َ
ِنۡ خَرۡدَلٍ أ  ﴾ 47مِثۡقَالَ حَب ةَٖ م 

نهیم، پس بر هیچ کسى  )و ما ترازوهای عدل را در روز قیامت م  

ی ظلم کرده نشود. و اگر هم به وزن دانه خردل باشد آن را   در چی  

م حساب(  حساب)برای  و  حسابرس  ما  است که  بس  و  گر آوریم. 

 [. 47]الأنبياء:  باشیم(. 

و از ابن عمر رض  الله عنهما روایت است که رسول الله صلّ الله 
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فرمودند:   علیه م    وسلم  نزديک  پروردگارش  به  مؤمن  قيامت  »روز 

شود تا آنجا که الله متعال پرده ی رحمت و پوشش خود را بر روی او 

د و م فرمايد: آيا فلان   اف م گی  م نهد، و از او درباره ی گناهانش اعی 

گناه را به خاطر داری؟ آيا فلان گناه را به ياد داری؟ و بنده پاسخ م  

اف دارم؛ و الله م فرمايد: من در دهد: پروردگارا به   همه ی اینها اعی 

تو را م   و(  )آنها را م پوشانم  نی    امروز  و  پوشاندم  دنيا گناهانت را 

آمرزم. سپس بنده کارنامه ی نيگ هايش را دريافت م کند، و اما کافران  

م ندا  همگان  دید  برابر  در  را  آنان  منافقان  همو  »اینان  ان  دهند: 

اند که بر پروردگار خود دروغ بستند! آگاه باشید که لعنت الله کساب  

 متفق علیه.  1بر ستمکاران باد!««

»هر که نیگ را قصد    و از پیامی  صلّ الله علیه وسلم روایت شده: 

نویسد،  کند و انجام دهد الله متعال آن را ده تا هفتصد برابر یا بیشی  م

تنها یک گناه برایش نوشته   انجام دهد  و هر که بدی را قصد کند و 

 .2شود«م

و همانا مسلمانان بر ثبوت حساب و جزای اعمال اتفاق نظر دارند،  

متعال   چرا که الله  است؛  پروردگار  بالغه  حکمت  مقتضای  از  این  و 

ان را فرستاد، و بر بندگان واجب    را نازل فرمود و پیامی 
کتابهای آسماب 

اند بپذیرند و به واجبات آن عمل کنند، و نی    نمود که آنچه را آورده

مقابله با معاندان را واجب شمرد و خون و اولاد و زنان و اموال آنان را 

 
تَ عَالَى:   1 لاَ﴿این حدیث را امام بخاری در کتاب المظالم، باب قَ وْلِ اللَِّ  

َ
ِ   لعَۡنَةُ   أ َ َٰلمِِينَ   علَىَ  ٱللّ    ﴾ٱلظ َ

( 2768(، و امام مسلم در کتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل، وإن كثر قتله، شماره )2309شماره )
 تخریج کرده اند.

این حدیث را امام مسلم در كتاب الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب،   2
 ( تخریج کرده است.131شماره )
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بود، این همه مباح گردانید، پس اگر حساب نبود و جزابی در کار نمی

م بیهوده  و    -نمود  تدبی  کاری  عبث  هرگونه  از  حکیم  پروردگار  و 

ه است    می  ّ
ی

چنانکه الله متعال به این حقیقت اشاره فرموده    -بیهودگ

 فرمایند: و م

رسِۡلَ إلِيَۡهِمۡ وَلنََسۡـ َلَن َ ٱلمُۡرسَۡليِنَ  ﴿
ُ
ذِينَ أ

ن َ عَليَۡهِم    6فلَنََسۡـ َلَن َ ٱل َ فلَنََقُص َ
 ﴾ 7بعِلِمِٖۡۖ وَمَا كُن اَ غاَئٓبِيِنَ 

به  ان  پیامی   که 
از کساب  حتما  شده )پس  فرستاده  آنها  سوی 

با   ان نی   خواهیم پرسید. پس حتما  پیامی  از  خواهیم پرسید، و حتما 

   ایم(. علم خود بر آنها حکایت خواهیم کرد، و ما غایب نبوده

 [. 7-6]الأعراف: 

آفریدگان   جاودانه  شانجام  دوزخ، که  و  بهشت  به  ایمان  سوم: 

 است. 

پس بهشت شای نعمن  است که الله متعال برای مؤمنان پرهی  گار  

را  بدان  ایمان  متعال  آنچه الله  به  همانان که  است؛  فرموده  آماده 

اند و به اطاعت الله و رسولش صلّ الله علیه  واجب نموده، باور آورده 

پرداخته  از وسلم  و  ورزیده  اخلاص  تعالی  برای الله  حالی که  در  اند، 

وی کرده ش پی  »نه چشمی دیده،   ها اند، در بهشت از انواع نعمتپیامی 

ی خطور کرده است« الله متعال   ،1و نه گوسیر شنیده، و نه بر قلب بشر

 فرموده اند: 

 
آ  نَفۡسٞ  تَعۡلَمُ  فَلاَ﴿بخاری در كتاب التفسير، باب:  1 خۡفِيَ  م َ

ُ
ِن لهَُم أ ةِ  م  َ عۡينُٖ   قرُ 

َ
(،  4501شماره ) ﴾أ

 ( روایت نموده اند.2824و مسلم در كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، شماره )
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َٰٓئكَِ هُمۡ خَيرُۡ ٱلۡبرَِي َةِ  ﴿ وْل 
ُ
َٰلحََِٰتِ أ َ ذِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلص 

جَزَاؤٓهُُمۡ    7إنِ َ ٱل َ
  ُ َ بدَٗاُۖ ر َضِيَ ٱللّ 

َ
نهََٰۡرُ خََٰلدِِينَ فيِهَآ أ

َ
َٰتُ عَدۡنٖ تَجرِۡي مِن تَحتۡهَِا ٱلأۡ َ عِندَ رَب هِِمۡ جَن 

َٰلكَِ لمَِ   ﴾ 8نۡ خَشِيَ رَب َهُۥ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ  ذَ

ها اند ایناند و اعمال نیک انجام داده)البته آناب  که ایمان آورده 

مخلوقات ین  پاداشبهی  باغ اند.  پروردگارشان  نزد  جاویدان  شان  های 

ها نهرها جاری است، در آن جاودانه خواهند بود.  است که از زیر آن

اند. این برای کسى است  ها از او راض  ها راض  است و آنخداوند از آن

 [ و الله متعال فرمودند: 8-7]البينة:  ترسد(. که از پروردگارش م

َۢ بمَِا كَانوُاْ يَعۡمَلوُنَ  ﴿ عۡينُٖ جَزَاءَٓ
َ
ةِ أ ِن قرُ َ خۡفيَِ لهَُم م 

ُ
آ أ َ  ﴾ 17فَلاَ تَعۡلمَُ نَفۡسٞ م 

ها است، داند که از آنچه سبب روشن  چشمکس نمی)پس هیچ 

ی )از نعمت تچه چی   آور( برای آنها پنهان داشته شده است  های حی 

 [. 17]السجدة:   کردند(. به پاداش آنچه م

و اما دوزخ، شای عذاب  است که الله متعال برای کافران ستمگر 

انش را نافرماب   مهیا ساخته است؛ همانان که به او کفر ورزیده و پیامی 

هابی است که هیچ گماب  به کردند، در آنجا از انواع عذاب و شکنجه

 یابد. الله متعال م فرمایند: آن راه نمی

تۡ للِۡكََٰفرِيِنَ ﴿ عِد َ
ُ
 ﴾ 131وَٱت َقُواْ ٱلن َارَ ٱل تَيِٓ أ

سید(.   بی  است  شده  آماده  کفار  برای  که  آتش  از  ]آل    )و 

 [. الله متعال م فرمایند: 131عمران: 

عۡتَدۡناَ ﴿
َ
أ ب كُِمُۡۖ فَمَن شَاءَٓ فلَيُۡؤۡمِن وَمَن شَاءَٓ فلَۡيَكۡفُرۡ  إنِ َآ  وَقُلِ ٱلحۡقَ ُ مِن ر َ
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حَاطَ بهِِمۡ سُرَادقُِهَا  وَإِن يسَۡتَغيِثُواْ يُغَاثوُاْ بمَِاءٖٓ كَٱلمُۡهۡلِ يشَۡويِ  
َ
َٰلمِِينَ ناَرًا أ للِظ َ

رَابُ وَسَاءَٓتۡ مُرۡتَفَقًا   ﴾ 29ٱلوۡجُُوهَ  بئِۡسَ ٱلش َ

خواهد،  )و بگو: حق از سوی پروردگارتان است، پس هرکس که م 

خواهد، کافر شود. به یقی   ما برای ظالمان  ایمان بیاورد و هر کس که م

د. و اگر  هایش آنان را در بر مایم که شا پردهآتش را آماده کرده گی 

کمک بخواهند با آب  همچون مس گداخته شده به فریادشان رسند،  

  کند. چه بد نوشیدب  و چه بد جایگاهی است(. ها را بریان مکه چهره 

 [ الله متعال م فرمایند: 29]الكهف: 

َ لهَُمۡ سَعِيرًا  ﴿ عَد 
َ
َ لعََنَ ٱلۡكََٰفرِيِنَ وَأ َ ا يَجِدُونَ    64إنِ َ ٱللّ 

بدَٗاُۖ ل َ
َ
خََٰلدِِينَ فيِهَآ أ

ا وَلاَ نصَِيرٗا   َ    65وَليِ ٗ َ طَعۡنَا ٱللّ 
َ
أ يَقُولوُنَ يََٰليَۡتنََآ  يوَۡمَ تُقَل َبُ وجُُوهُهُمۡ فيِ ٱلن َارِ 

طَعۡنَا ٱلر سَُولاَ۠ 
َ
 ﴾ 66وَأ

)به تحقیق الله کافران را لعنت کرده و برایشان آتش سوزان آماده  

کرده است. در آن جاودانه خواهند بود، هرگز یار و یاوری نخواهند 

گویند: ای  شود، مهایشان در آتش گردانده میافت. روزی که چهره

 [. 66-64]الأحزاب:  کاش ما الله و پیامی  را اطاعت کرده بودیم(. 

 است، که از آن جمله: 
ی

 و برای ایمان به روز قیامت ثمرات بزرگ

نخست: شوق و رغبت به انجام طاعات و حرص بر آن، به امید 

 پاداش آن روز. 

از بیم عقاب آن   ارتکاب معاض و رضایت بدان،  از  دوم: هراس 

 روز. 

 خاطر مؤمن از آنچه در دنیا از دست داده، به آنچه 
ى

سوم: تسلّ

 از نعیم آخرت و ثواب آن امید دارد. 
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اند، و به نادرست  و همانا کافران، رستاخی   پس از مرگ را انکار کرده

 اند که این امر محال است.  پنداشته

ع، هم از جهت حسّ و تجربه، و   این پندار باطل، هم از نظر شر

 هم از منظر عقل مردود است. 

ع: الله متعال فرموده است:   اما از نظر شر

بمَِا  ﴿ لتَُنبَ ؤَُن َ   َ ثُم  لتَُبۡعَثنُ َ  وَرَب يِ  بلَىََٰ  قُلۡ    ْ يُبۡعَثُوا ل نَ  ن 
َ
أ كَفَرُوٓاْ  ذِينَ 

ٱل َ زعََمَ 
ِ يسَِيرٞ  َ َٰلكَِ علَىَ ٱللّ   ﴾ 7عَمِلتُۡمۡ  وَذَ

)کافران گمان کردند که دوباره زنده نخواهند شد، بگو: بلّ! قسم   

کردید  به پروردگارم! به يقی   دوباره زنده خواهید شد باز از آن چه م

[.  7]التغابن:   به شما خی  خواهد داد و این کار برای الله آسان است(. 

فاق نظر دارند. 
ّ
 و همه کتابهای آسماب  بر این حقیقت ات

نمونه بندگانش  به  متعال  از نظر محسوس: الله  زنده  اما  از  هابی 

کردن مردگان را در همی   دنیا نشان داده است. در سوره بقره، پنج 

 نمونه برجسته از این معجزات آمده است: 

 نمونۀ اول: قوم موسی )عليه السلام( که به او گفتند: 

َ جَهۡرَةٗ ﴿... َ  ﴾...لنَ ن ؤُۡمِنَ لكََ حَت َيَٰ نرََى ٱللّ 

نبینیم...(   تا الله را آشکارا  ایمان نخواهیم آورد،  تو  به    )... هرگز 

اند، سپس زنده55]البقرة:  ايشان کرد، و در    [ پس الله متعال آنان را می 

 این مورد الله متعال بن  اشاییل را مخاطب قرار م دهد، و م فرمایند: 

خَذَتكُۡمُ  ﴿
َ
فَأ جَهۡرَةٗ   َ َ ٱللّ  نرََى  حَت َيَٰ  لكََ  ن ؤُۡمِنَ  لنَ  يََٰمُوسَيَٰ  قلُتُۡمۡ  وَإِذۡ 

تنَظُرُونَ   نتُمۡ 
َ
وَأ َٰعِقَةُ  َ لعََل كَُمۡ    55ٱلص  مَوۡتكُِمۡ  بَعۡدِ  ِنَۢ  م  بَعَثۡنََٰكُم   َ ثُم 
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 ﴾ 56تشَۡكُرُونَ 

)و یادآور شوید هنگام که شما گفتید: ای موسی! تا الله را آشکارا  

نبینیم هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد، پس صاعقه شما را فرا گرفت  

از مرگتان برانگیختیم تا در حالیکه شما م دیديد. سپس شما را بعد 

 [. 56-55]البقرة:  شاید شکرگزار باشید(. 

بن   مقتولی که  داستان  دوم:  دربارهنمونۀ  اختلاف  اشائیل  اش 

ای از آن را به  کردند، الله متعال دستور داد گاوی را ذبح کنند، و پاره

این موضوع الله متعال   امون   کند، پی 
قاتل را معرف  تا  مقتول بزنند؛ 

 فرموده اند: 

ا كُنتُمۡ تكَۡتُمُونَ  ﴿ ُ مُخرِۡجٞ م َ
َ ُۖ وَٱللّ  َٰرَٰءۡتُمۡ فيِهَا فَقُلنَۡا    72وَإِذۡ قَتَلتُۡمۡ نَفۡسٗا فَٱد َ

ُ ٱلمَۡوۡتيََٰ وَيرُيِكُمۡ ءَايََٰتهِۦِ لَعَل كَُمۡ تَعۡقلِوُنَ   َ  ﴾73ٱضۡرِبوُهُ ببَِعۡضِهَا  كَذََٰلكَِ يحُۡيِ ٱللّ 

و )سبب امر به ذبح گاو این بود که( وقت فردی را کشتید و در   

آنرا  بود که  ی  اختلاف کردید و الله ظاهر کنندۀ چی   آن  قاتل(  )بارۀ 

م اینگونه الله  پنهان  بزنید.  آن  از  بعض   به  آنرا  پس گفتیم  کردید. 

دهد، باشد که  کند و آیات خود را به شما نشان ممردگان را زنده م

 [. 73-72]البقرة:  تعقل کنید. 

نمونۀ سوم: داستان آن گروه عظیم که هزاران تن بودند و از ترس  

اند، سپس زنده   مرگ از دیار خود گریختند؛ پس الله متعال آنان را می 

 فرمایند: ايشان کرد. در این باره الله متعال م

لوُفٌ حَذَرَ ٱلمَۡوۡتِ فَقَالَ لهَُمُ ﴿
ُ
ذِينَ خَرجَُواْ مِن ديََِٰرهِمِۡ وَهُمۡ أ

لمَۡ ترََ إلِيَ ٱل َ
َ
أ

كۡثرََ ٱلن َاسِ لاَ  
َ
َ لذَُو فَضۡلٍ علَىَ ٱلن َاسِ وَلََٰكِن َ أ َ حۡيََٰهُمۡ  إنِ َ ٱللّ 

َ
َ أ ُ مُوتوُاْ ثُم  َ ٱللّ 
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 ﴾ 243يشَۡكُرُونَ 

از خانه  از ترس مرگ  را که  آنان  داستان  نشنیدی  های خود )آیا 

ید )و   برآمدند در حالیکه هزارها نفر بودند؟ پس الله به آنها گفت: بمی 

مردند(، باز آنها را زنده کرد، واقعا که الله بر مردم احسان و کرم دارد،  

   آورند(. و لیکن اکیر مردم شكر )احسان( الله را به جا نمی

 [. 243]البقرة: 

نمونۀ چهارم: داستان آن مردی که از کنار شهر ویراب  گذشت، و  

اند و سپس   زنده شدنش را بعید شمرد؛ الله متعال او را صد سال می 

 زنده کرد، در این باره الله متعال م فرمایند: 

ن يََٰ يحُۡيِۦ هََٰذِهِ  ﴿
َ
ذِي مَر َ علَىََٰ قرَۡيةَٖ وَهِيَ خَاويَِةٌ علَىََٰ عُرُوشِهَا قاَلَ أ

وۡ كَٱل َ
َ
أ

ُۥۖ قاَلَ كَمۡ لبَثِۡتَُۖ قاَلَ لبَثِۡتُ يوَۡمًا   َ بَعَثَهُ ُ مِائْةََ عاَمٖ ثُم  َ مَاتهَُ ٱللّ 
َ
ُۖ فَأ ُ بَعۡدَ مَوۡتهَِا َ ٱللّ 

 
وۡ بَعۡضَ يوَۡمِٖۖ قاَلَ بلَ ل َ

َ
بِثۡتَ مِائْةََ عاَمٖ فَٱنظُرۡ إلِيََٰ طَعَامِكَ وَشَرَابكَِ لمَۡ يتََسَن هَُۡۖ  أ

وَٱنظُرۡ إلِيََٰ حِماَركَِ وَلنَِجۡعَلكََ ءَايةَٗ ل لِن اَسِِۖ وَٱنظُرۡ إلِيَ ٱلۡعِظَامِ كَيۡفَ ننُشِزُهَا ثُم َ  
ن َ 
َ
عۡلمَُ أ

َ
ا تبََي نََ لهَُۥ قاَلَ أ ِ شَيۡءٖ قَدِيرٞ  نكَۡسُوهَا لحَۡمٗا  فلََم َ

َ علَىََٰ كُل  َ  ﴾ 259ٱللّ 

)و( یا در داستان آن شخص بیاندیش که از کنار قريه گذر کرد در   

های آن افتیده بود، گفت: الله اهل این قریه را بعد از  حالیکه سقف 

مردن )و پوسیده شدن( چطور زنده خواهد کرد؟ پس الله او را صد  

چقدر   حالت(  این  )در  و گفت:  زنده کرد،  را  او  باز  اند،  می  سال 

گذرانیدی؟ گفت: یک روز یا بخسىر از روز. الله گفت: بلکه صد سال 

ه خوراک و نوشیدب  خود که تا حال  در این حال بودی، پس نظر کن ب

کنیم آن  تغی  نکرده است، و نظر کن به خر خود )که چگونه زنده م



 

54 

را(؟ )و خواستیم( که تو را نشانۀ )قدرت خود( برای مردم بگردانیم و  

دهیم باز  های )خر خود( که چطور آن را پیوند منظر کن به استخوان

با گوشت م را  آن شخص  آن  به  )قدرت الله(  وقت  پس  پوشانیم؟ 

ی تواناست. روشن شد گفت: م  [. 259]البقرة:   دانم که الله بر هر چی  

نمونۀ پنجم: معجزه ابراهیم علیه السلام که از الله متعال خواست  

 زنده شدن مردگان را ببیند؛ الله متعال به او دستور داد چهار 
ی

چگونگ

های اطراف بگذارد، سپس  پرنده را ذبح کند، و اجزای آنها را بر کوه

آنها را بخواند، که ناگهان اجزا به هم پیوستند، و پرندگان زنده به سوی  

 او شتافتند، در این باره الله متعال م فرمایند: 

بلَىََٰ  ﴿ قاَلَ  تؤُۡمِنِۖ  وَلمَۡ 
َ
أ قاَلَ   ِۖ ٱلمَۡوۡتيََٰ تحُۡيِ  كَيۡفَ  رنِيِ 

َ
أ  ِ إبِرََٰۡهـِمُۧ رَب  قاَلَ  وَإِذۡ 

يرِۡ فصَُرۡهُن َ إلِيَۡكَ ثُم َ ٱجۡعَلۡ علَىََٰ  ِنَ ٱلط َ رۡبَعَةٗ م 
َ
وَلََٰكِن ل يَِطۡمَئنِ َ قلَبِۡيِۖ قاَلَ فَخُذۡ أ

ثُم َ  جُزۡءٗا  ِنۡهُن َ  م  جَبَلٖ   ِ
عَزيِزٌ  كُل   َ َ ٱللّ  ن َ 

َ
أ وَٱعۡلمَۡ  سَعۡيٗا   تيِنَكَ 

ۡ
يأَ ٱدۡعُهُن َ   

 ﴾ 260حَكِيمٞ 

)و به یاد آور وقن  را که ابراهیم گفت: ای پروردگارم! به من نشان   

مرده چطور  مده که  زنده  را  نداری؟ ها  ایمان  آیا  الله گفت:  ؟  کن 

م لیکن  و  دارم(،  )ایمان  بلّ  مطمیی   ابراهیم گفت:  دلم  خواهم که 

قطعه   نزد خود  را  آنها  باز  بگی   را  پرنده  پس چهار  شود، الله گفت: 

قطعه کن باز هر قطعه از آنها را بر کوهی بگذار، باز آنها را بخوان، پس 

آیند، و بدان که الله غالب باحکمت  بین  که( دویده به نزد تو م)م

 [. 260]البقرة:  است(. 

های عین  و محسوس هستند، که امکان معاد را اثبات اینها نمونه

زنده کردن  م در  مریم  بن  معجزات عیسى  به  نی    این  از  پیش  کنند، 



 

55 

های شان اشاره شده است.  ون آوردن آنها از قی   مردگان، و بی 

 اما از نظر استدلال عقلّ، برهان بر دو وجه استوار است: 

ها و زمی   و آنچه  برهان نخست: الله متعال که آفریننده آسمان

 بر بازگرداندن آنها  
ً
میان آنها است و آنها را از عدم خلق کرده، قطعا

 فرمایند: قادر است، همانگونه که م

هۡوَنُ عَليَۡهِ ﴿
َ
َ يعُيِدُهُۥ وَهُوَ أ ذِي يَبۡدَؤُاْ ٱلخۡلَۡقَ ثُم 

 ﴾ ...وَهُوَ ٱل َ

آغاز م   را  خلقت  ذاب  که  اوست  ایجاد )و  دوباره  را  آن  باز  کند 

برایش آسانم این کار  [ و الله متعال 27]الروم:   تر است...(  کند، و 

 فرموده اند: 

لَ خَلۡقٖ ن عُيِدُهُ ۥ وعَۡدًا عَليَۡنَآ  إنِ اَ كُن اَ فََٰعلِيِنَ ﴿... و َ
َ
نآَ أ
ۡ
 ﴾كَمَا بدََأ

)... طوری که بار اول آفرینش را آغاز کردیم )بار دیگر( آن را باز  

گردانیم. وعدۀ لازم بر عهدۀ ماست، يقينا ما انجام دهندۀ )آن(  م

 استبعاد منکران زنده شدن  104]الأنبياء:   هستیم(. 
ّ
[. و الله متعال در رد

 استخوانهای پوسیده، چنی   فرموده است: 

ِ خَلۡقٍ عَليِمٌ ﴿
ةِٖۖ وَهُوَ بكُِل  لَ مَر َ و َ

َ
هَآ أ

َ
نشَأ
َ
ذِيٓ أ

 ﴾79قُلۡ يُحيۡيِهَا ٱل َ

زنده    دوباره  است  آفریده  را  آنها  اول  بار  ذاب  که  همان  )بگو: 

 [. 79]يس:  گرداند و او به هر آفرینسىر داناست(. م

جان و مرده است، بینید که ب  برهان دوم: ]بدانید که[ زمی   را م

ببارد،   آن  بر  باران رحمت  اما چون  نیست؛  آن  در  ی  نهال سی   هیچ 

شود، و از هر نوع گیاه آید، و شسی   و زنده مناگهان به جنبش درم

تواند این زمی   مرده را زنده کند،  رویاند. پس همان کسى که مزیبای م

 بر زنده کردن مردگان نی   تواناست. چنانکه الله متعال م
ً
 فرمایند: قطعا
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نزَلنَۡا عَليَۡهَا ٱلمَۡاءَٓ ٱهۡتزَ تَۡ  ﴿
َ
رۡضَ خََٰشِعَةٗ فإَذَِآ أ

َ
ن كََ ترََى ٱلأۡ

َ
ٓۦ أ وَمِنۡ ءَايََٰتهِِ

ِ شَيۡءٖ قَدِيرٌ 
حۡيَاهَا لمَُحۡيِ ٱلمَۡوۡتيََٰٓ  إنِ هَُۥ علَىََٰ كُل 

َ
ذِيٓ أ

 ﴾ 39وَرَبَتۡ  إنِ َ ٱل َ

 را پژمرده و ب   
جان  )و از علامات قدرت الله این است که تو زمی  

، اما چون آب را بر آن فرود آوریم به حرکت آید و سی   شود و  م بین 

 که این زمی   را زنده م
گرداند همان ذات زنده کنندۀ نمو کند. البته ذاب 

ی قادر است(. مردگان است ب   [ الله 39]فصلت:   گمان او بر هر چی  

 متعال م فرمايند: 

ٱلحۡصَِيدِ  ﴿ َٰتٖ وحََب َ  َ جَن  بهِۦِ  نۢبَتنَۡا 
َ
فَأ بََٰركَٗا  ُ م  مَاءٓٗ  مَاءِٓ  ٱلس َ مِنَ  لنَۡا  َ  9وَنزَ 

يۡتٗا  كَذََٰلكَِ    10وَٱلن َخۡلَ باَسِقََٰتٖ ل هََا طَلۡعٞ ن ضَِيدٞ   َ حۡيَينَۡا بهِۦِ بلَدَۡةٗ م 
َ
زِۡقٗا ل لِۡعِبَادِِۖ وَأ ر 

 ﴾ 11ٱلخۡرُُوجُ 

)و از آسمان آب پر برکت را فرود آوردیم و به وسيلۀ آن باغها و  

های  های بلند که برای آن خوشههای درو شدب  رویانیدیم و نخلدانه

چیده شده است، روزی برای بندگان؛ و به وسيلۀ آن شزمی   مرده را  

د(. زنده کردیم؛ اینگونه است که خروج صورت م  [. 11-9]ق:  گی 

، باور به همه رویدادهابی است که  
و از لوازم ایمان به روز رستاخی  

 دهد، از جمله: پس از مرگ رخ م

: که عبارت است از پرسش از میّت پس از   -فتنه-الف( آزمون  قی 

ش؛ در این هنگام، الله متعال  دفن درباره پروردگارش، دینش و پیامی 

دارد، پس ]مؤمن[ پاسخ  اهل ایمان را با گفتاری استوار ثابت قدم م

م محمّد صلّ الله م دهد: »پروردگارم الله است، دینم اسلام، و پیامی 

سازد، ]در این  علیه وسلم است«. اما ستمکاران را الله متعال گمراه م

دانم! و منافق  گوید: هاه... هاه... نمیافتد و محال[ کافر به لکنت م
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تردیدکننده م نمییا  گویند،  دانم! فقط شنیدم مردم چنی   مگوید: 

 پس من هم تکرار کردم. 

)ب( عذاب قی  و نعمت آن: که برای ستمکاران از منافقان و کافران  

 فرمایند: ]عذاب[ خواهد بود، چنانکه الله متعال م

يدِۡيهِمۡ  ﴿...
َ
ئكَِةُ باَسِطُوٓاْ أ َٰٓ َٰلمُِونَ فيِ غَمَرََٰتِ ٱلمَۡوۡتِ وَٱلمَۡل  وَلوَۡ ترََىَٰٓ إذِِ ٱلظ َ

ِ غَيرَۡ   َ نفُسَكُمُُۖ ٱليَۡوۡمَ تُجزَۡوۡنَ عَذَابَ ٱلهُۡونِ بمَِا كُنتُمۡ تَقُولوُنَ علَىَ ٱللّ 
َ
خۡرجُِوٓاْ أ

َ
أ

ِ وَكُنتُمۡ عَنۡ ءَايََٰتهِۦِ تسَۡتَ   ﴾ كۡبرُِونَ ٱلحۡقَ 

های  )...و اگر ببین  )تو ای مخاطب( وقن  که آن ظالمان در سخن   

اند  های خود را )به طرف آنها( گشودهاند، و فرشتگان دستنزع گرفتار 

عذاب   به  شما  امروز  ون کنید،  بی  را  خود  جانهای  م گویند( که  )و 

ا به سبب آن است که در  خوارکننده عذاب داده م شوید، و این ش 

م سخن  ناحق  به  الله  (  بارۀ  شکسىر )و  تكی   او  آیات  از  و  گفتید 

 [. 93]الأنعام:  کردید(. م

 الله متعال در مورد آل فرعون م فرمایند: 

ءَالَ  ﴿ دۡخِلوُٓاْ 
َ
أ اعَةُ  ٱلس َ تَقُومُ  وَيوَۡمَ  ا   وعََشِي ٗ ا  غُدُو ٗ عَليَۡهَا  يُعۡرَضُونَ  ٱلن َارُ 

َ ٱلۡعَذَابِ   شَد 
َ
 ﴾ 46فرِعَۡوۡنَ أ

شوند و  )و آتش دوزخ است که هر صبح و شام بر آن عرضه م 

م دستور  )الله  شود  برپا  قیامت  در  روزی که  را  فرعون  آل  دهد( 

 [. 46]غافر:  ترین عذاب در آورید(. سخت

و در صحیح مسلم از زید بن ثابت رض  الله عنه روایت است که  

»اگر بيم آن نمی رفت که مردگان    پیامی  صلّ الله علیه وسلم فرمودند: 
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ی که م   تان را دفن نکنيد، از الله م خواستم تا بخسىر از عذاب قی 

  سپس روی خود را گردانیده و فرمودند:   شنوم به شما نی   بشنواند« 

ید«.  ایشان گفتند: ما از عذاب آتش به    »از عذاب آتش به الله پناه بی 

ید«  الله پناه م بریم، فرمودند:  گفتند: ما    »ازعذاب قی  به الله پناه بی 

»از فتنه های آشکار و پنهان    به الله از عذاب قی  پناه م بریم، گفت: 

ید«  پناه بی  فتنه های    به الله تعالی  از  پناه م بریم  ما به الله  گفتند: 

ید«   آشکار و پنهان. گفت:  آنها گفتند: ما    »از فتنۀ دجال به الله پناه بی 

 دجال به الله پناه م
ٔ
 . 1بریم از فتنه

متعال فرموده  ، ویژه مؤمنان راستی   است، الله  قی  نعمت  اما  و 

 است: 

ا تَخاَفوُاْ  ﴿
ل َ
َ
ئكَِةُ أ َٰٓ لُ عَليَۡهِمُ ٱلمَۡل  َ ٱسۡتَقََٰمُواْ تتََنزَ َ ُ ثُم  َ ذِينَ قاَلوُاْ رَب نَُا ٱللّ 

إنِ َ ٱل َ
بشِۡرُواْ بٱِلجۡنَ ةَِ ٱل تَيِ كُنتُمۡ توُعَدُونَ 

َ
 ﴾ 30وَلاَ تَحزَۡنوُاْ وَأ

این  )ب    )بر  باز  است.  الله  ما  پروردگار  گمان کساب  که گفتند: 

آیند )و به آنان  عقیده( استقامت نمودند، فرشتگان بر آنان فرود م

به  مژده م بر شما  باد  بشارت  و  نباشید  و غمگی    سید 
نی  دهند( که 

 [. 30]فصلت:  شدید(. بهشن  که وعده داده م

 الله متعال م فرمایند: 

نتُمۡ حِينَئذِٖ تنَظُرُونَ   83فلَوَۡلآَ إذَِا بلََغَتِ ٱلحۡلُۡقُومَ  ﴿
َ
قرَۡبُ إلِيَۡهِ    84وَأ

َ
وَنَحۡنُ أ

ا تُبۡصِرُونَ  
ترَجِۡعُونَهَآ إنِ    86فلَوَۡلآَ إنِ كُنتُمۡ غَيرَۡ مَدِينيِنَ    85مِنكُمۡ وَلََٰكِن ل َ

 
مسلم در کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات  1

 ( روایت نموده است.2867عذاب القبر والتعوذ منه، شماره )
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صََٰدِقيِنَ   بيِنَ    87كُنتُمۡ  ٱلمُۡقَر َ مِنَ  كَانَ  إنِ  آ  َ م 
َ
وجََن َتُ    88فَأ وَرَيۡحَانٞ  فرََوۡحٞ 

 ﴾ 89نعَيِمٖ 

م  حلقوم  به  جان  وقن  که  چرا  هنگام  )پس  آن  در  شما  و  رسد 

بینید. پس چرا اگر  تر از شما هستیم ولی نمینگرید و ما به او نزدیکم

ب   نمیشما  باز  را  آن  نیستید،  و کتاب  راست  حساب  اگر  گردانید 

گویید؟ اما اگر او از مقربان باشد، پس آسایش و ریحان و بهشت  م

 [. 89-83]الواقعة:  ها برای اوست(. نعمت

و از براء بن عازب رض  الله عنه روایت است که پیامی  اکرم صلّ  

درست   پاسخ  فرشته  دو  به  قی   در  مؤمن که  درباره  وسلم  علیه  الله 

ام راست  دهد: بندهای از آسمان ندا م»ندا دهنده   دهد، فرمودند: م

گفت! پس از بهشت برایش بسی  بیندازید، از بهشت بر او بپوشانید،  

و دری به سوی بهشت بر او بگشایید«، راوی گوید: »آنگاه از روح و  

م او  به  بهشت  دستعطر  دور  تا  ش  قی  و  برایش گشاده رسد  ها 

 .1روایت احمد و ابو داود در حدیث طولاب   شود« م

و گروهی از اهل انحراف و گمراه شده از عذاب و نعمت قی  انکار  

امر با واقعیت مخالف است! مکرده این  اینکه  گویند:  اند، به گمان 

ش پرده برداری شود، او را همان یابند،  گونه که بود ماگر از مرده در قی 

 و قی  نه گشاده شده و نه تنگ. 

ع، حس، و عقل باطل است:   این پندار از سه جهت، شر

ع: پیش از این، نصوص دال بر ثبوت عذاب و نعمت   از لحاظ شر

 قی  بیان شد. 

 
(، واحمد: مسند الكوفيين، 4753ابو داود: در كتاب السنة، باب المسألة في القبر وعذاب القبر، شماره ) 1

 ( روایت نموده اند. 18534حدیث البراء بن عازب، شماره )
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در صحیح بخاری از ابن عباس رض  الله عنهما روایت است که:  

ون   بی  مدینه  دیوارهای  از کنار  وسلم  علیه  الله  صلّ  اکرم  »پیامی  

هایشان عذاب م دیدند، شنیدند«  آمدند؛ پس ناله دو نفر را که در قی 

  کرد«»یگ از آن دو از ادرار پرهی   نمی  و در ادامه حدیث آمده است: 

و در    ٬کرد« چین  م»از بول او« »و دیگری سخن  و در روایت دیگرى: 

 .1کرد«»از ادرار پرهی   نمی روایت از امام مسلم: 

بیند که در مکاب  فراخ و  از لحاظ حس: خوابنده در خواب خود م

زا در رنج است،  انگی   در نعمت است، یا در جایگاهی تنگ و وحشتدل

شود، در حالی که بر بسی  خود در اتاقش  و گاه از آنچه دیده بیدار م

و الله   به همان حالت پیشی   است، و خواب برادر مرگ است؛ از ایی 

 متعال آن را »وفات« نامیده است، الله متعال م فرمایند: 

ُۖ فَيُمۡسِكُ ٱل تَيِ ﴿ نفُسَ حِينَ مَوۡتهَِا وَٱل تَيِ لمَۡ تَمُتۡ فيِ مَنَامِهَا
َ
ُ يَتَوَف يَ ٱلأۡ َ ٱللّ 

سَم ًي  جَلٖ م ُ
َ
خۡرَىَٰٓ إلِيََٰٓ أ

ُ
 ﴾ ...قضََيَٰ عَليَۡهَا ٱلمَۡوۡتَ وَيرُسِۡلُ ٱلأۡ

د، و نی   آن )جان(  )الله است که جانها را در وقت مرگشان م  گی 

د(، و )جاب  را( که به مرگ   که نمرده است )آنرا( وقت خوابش )م گی 

دارد، و آن دیگر را تا زمان معین  باف   آن حکم قطعی کرده است نگاه م

 [. 42]الزمر:  گذارد...( م

از لحاظ عقل: خوابنده در رؤیای خود، رویای راستین  مطابق با  

بسا پیامی  اکرم صلّ الله علیه وسلم را به هیئت بیند، و چهواقع م

گمان او  اش ببیند، ب  اش ببیند؛ و هر که او را به هیئت حقیق  حقیق  

بر بسی  خویش   این حال، خوابنده در حجره خود  با  را دیده است؛ 

 
 ( روایت کرده اند.215بخاری در کتاب الوضوء، باب: ما جاء في غسل البول، شماره ) 1
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است و از آنچه دیده دور است، پس اگر این امر در دنیا ممکن است، 

 آیا در آخرت ممکن نیست؟! 

اما ادعای آنان که اگر از مرده در قی  پرده برداری شود، قی  را به 

یابند، که نه پهن و نه تنگ شده؛ از چند جهت پاسخ همان حالت م

 دارد: 

ع رسیده، با چنی   شبهات سستِ  پاسخ اول: رد آنچه از جانب شر

به   ع رسیده تأمل کند،  ض در آنچه از شر باطل روا نیست، اگر معی 

 یابد، چنانکه شاعر گفته: یقی   بطلان این شبهات را درم

 جویان سخن درست چه بسیارند عیب

 ايشان از فهم ناسالم است  که بیماری

از امور غین  است که حواس به آن راه  پاسخ دوم: احوال برزخ 

رفت،  شد، فایده ایمان به غیب از بی   میابد، اگر با حس درک منمی

 بودند. و مؤمنان به غیب و منکران در تصدیق یکسان م

میّت  تنها  را  قی    
ی

تنگ و  فراحی   و  نعمت  و  عذاب  سوم:  پاسخ 

گونه که خوابنده در خواب خود را در مکاب   یابد، نه دیگران. هماندرم

وحشت و  دلتنگ  و  فراخ  یا  مزا  را  انگی    آن  او  اطرافیان  اما  بیند، 

کنند. و همانا پیامی  اکرم صلّ الله علیه وسلم بینند و احساس نمینمی

شنیدند، اما شد؛ ایشان وحی را مدر میان اصحابشان به آنان وحی م

شنیدند، و گاه فرشته در هیئت مردی بر ایشان ظاهر م  اصحاب نمی

م سخن  ایشان  با  و  را  گردید  فرشته  اصحاب،  حالی که  در  گفت، 

 شنیدند. دیدند و سخنش را نمینمی

ی است که الله متعال توان   چهارم: ادراک آفریدگان محدود به چی  

توانند هر موجودی را درک درک آن را به آنان داده است، و آنان نمی

ی به حمد   کنند، هفت آسمان و زمی   و هر چه در آنهاست، و هر چی  

گوید؛ الله تعالی آن را از هر که بخواهد الله متعال تسبیح حقیق  م
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 فرمایند: شنود، اما این تسبیح از ما پنهان است، الله متعال مم

ا يسَُب حُِ  ﴿
ِن شَيۡءٍ إلِ َ رۡضُ وَمَن فيِهِن َ  وَإِن م 

َ
بۡعُ وَٱلأۡ َٰتُ ٱلس َ مََٰوَ تسَُب حُِ لهَُ ٱلس َ
ا تَفۡقَهُونَ تسَۡبيِحَهُمۡ 

 ﴾...بِحَمۡدِهۦِ وَلََٰكِن ل َ

های هفت گانه و زمی   و هر که در آنها هستند، او را به )آسمان 

ی نیست مگر اینکه او را در حال ستایش پاکی یاد م کنند. و هیچ چی  

[  44]الإشاء:   فهمید...(.  گویند، ولی شما تسبيح آنها را نمیتسبیح م 

کنند، و گروهی از  ها در زمی   رفت و آمد مهمچنی   شیاطی   و جن

جن نزد رسول اکرم صلّ الله علیه وسلم آمدند، و به قرائت ایشان 

گوش دادند، و سپس به سوی قوم خود بازگشتند تا آنان را بیم دهند، 

 فرمایند: اند. الله متعال ماما از دید ما پنهان

ِنَ ٱلجۡنَ ةَِ ينَزِعُ  ﴿ بوََيۡكُم م 
َ
خۡرَجَ أ

َ
أ يۡطََٰنُ كَمَآ  يََٰبَنيِٓ ءَادَمَ لاَ يَفۡتنَِن كَُمُ ٱلش َ

لاَ   حَيۡثُ  مِنۡ  وَقَبيِلهُُۥ  هُوَ  َٰكُمۡ  يرََى إنِ هَُۥ  سَوۡءَٰتهِِمَآ   ليِرُِيَهُمَا  لبَِاسَهُمَا  عَنۡهُمَا 
يََٰطِينَ  ذِينَ لاَ يؤُۡمِنُونَ  ترََوۡنَهُمَۡۗ إنِ اَ جَعَلنَۡا ٱلش َ

وۡليَِاءَٓ للِ َ
َ
 ﴾ 27 أ

)ای اولاد آدم! مبادا شیطان شما را فریب دهد )و در فتنه و گمراهی  

ون کرد، لباس شان را بیاندازد( طوری که پدر و مادر شما را از جنت بی 

البته   نمایان کند.  ایشان  به  را  مگاهشان  تا شر ون کشید  بی  تنشان  از 

بینند. البته ما  بینید شما را مشيطان و قبیله اش از جابی که آنها را نمی 

نمی ایمان  که  دادیم  قرار  کساب   دوستان  را    آورند(. شيطانها 

توانند همه موجودات را درک کنند،  [ اگر آفریدگان نمی27]الأعراف: 

 اند انکار کنند. نباید آنچه از امور غین  ثابت شده و آن را درک نکرده
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ر
َ
د
َ
 ایمان به ق

ر )با فتح دال( به معنای تقدیر و اندازه
َ
د
َ
ی الله متعال برای  ق گی 

موجودات است، بر اساس آنچه ازلی در علم او مقدر بوده و حکمت 

 بالغه او اقتضا کرده است. 

ر چهار رکن اساسی دارد: 
َ
د
َ
 ایمان به ق

و   به صورت کلّ   ، به همه چی   متعال  این که الله  به  ایمان  اول: 

جزبی ازلی و ابدی آگاه است؛ خواه مربوط به افعال خودش باشد یا 

 افعال بندگانش. 

دوم: این که الله متعال این مقدرات را در لوح محفوظ ثبت کرده  

 فرماید: است، در مورد این دو موضوع الله متعال م

إنِ َ  ﴿ فيِ كتََِٰبٍِۚ  َٰلكَِ  ذَ إنِ َ  رۡضِِۚ 
َ
وَٱلأۡ مَاءِٓ  ٱلس َ فيِ  مَا  يَعۡلَمُ   َ َ ن َ ٱللّ 

َ
أ تَعۡلمَۡ  لمَۡ 

َ
أ

ِ يسَِيرٞ  َ َٰلكَِ علَىَ ٱللّ   ﴾ 70ذَ

ای که الله )همۀ( آنچه را که در آسمان و زمی   است  آیا ندانسته 

داند، بدون شک تمام اینها در کتاب ثبت و ضبط است. و البته این م

 [. 70]الحج:  کار برای الله آسان است. 

و در صحیح مسلم از عبدالله بن عمرو بن العاص رض  الله عنهما 

روایت است که گفت: از رسول الله صلّ الله علیه وسلم شنیدم که  

»الله متعال مقدرات مخلوقات را پنجاه هزار سال پیش    فرمودند: م

 .1ها و زمی   نوشت«از آفرینش آسمان

سوم: ایمان به این که هیچ رویدادی جز به خواست و مشیت الله  

نمی واقع  افعال  تعالی  یا  باشد  خودش  افعال  به  مربوط  خواه  شود؛ 

 
 (.۲۶۵۳تخریج مسلم: کتاب القدر، باب احتجاج آدم و موسی عليهما السلام، شماره: ) 1
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 فرمایند: مخلوقات، الله متعال در مورد افعال خودش م

 ﴾ ...وَرَب كَُ يَخلُۡقُ مَا يشََاءُٓ وَيَخۡتَارُ ﴿

آفریند و )هر کس را بخواهد( )و پروردگار تو هر چه را بخواهد م 

 [ و فرمودند: 68]القصص:  کند...( اختیار م

ُ مَا يشََاءُٓ ﴿... َ  ﴾وَيَفۡعَلُ ٱللّ 

 [ و فرمودند: 27]إبراهيم:   )... و الله هرچه بخواهد انجام میدهد(.  

رحَۡامِ كَيۡفَ يشََاءُٓ ﴿
َ
رُِكُمۡ فيِ ٱلأۡ ذِي يصَُو 

 ﴾...هُوَ ٱل َ

هر    -الله-)  تان(  )مادران  رحمهای  در  را  شما  است که  ذات  آن 

 [ 6]آل عمران:  بخشد...( طوری که بخواهد صورت م

 و الله متعال در مورد افعال مخلوقات فرموده اند: 

ُ لسََل َطَهُمۡ عَلَيۡكُمۡ فلََقََٰتَلوُكُمۡ ﴿... َ  ﴾...وَلوَۡ شَاءَٓ ٱللّ 

ساخت، باز حتما خواست آنها را بر شما مسلط م)...و اگر الله م 

 [ و فرمودند: 90]النساء:  جنگیدند...( با شما م

 ﴾وَلوَۡ شَاءَٓ رَب كَُ مَا فَعَلوُهُُۖ فَذَرهُۡمۡ وَمَا يَفۡترَُون﴿...

کردند، پس ایشان خواست این کار را نمی)... و اگر پروردگارت م 

ا و دروغشان بگذار(.   [. 112]الأنعام:  را با افی 

ذات،   با  موجودات  الهی که همه  آفرینش  تمام  به  ایمان  چهارم: 

 فرمایند: صفات و حرکاتشان مخلوق الله متعال هستند، الله متعال م

ِ شَيۡءٖ وَكيِلٞ ﴿
ِ شَيۡءِٖۖ وَهُوَ علَىََٰ كُل 

ُ خََٰلقُِ كُل  َ  ﴾ 62ٱللّ 
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نگهبان    و  بر همه چی   وکیل  او  و  است  آفرینندۀ همه چی    )الله 

 [ و الله سبحانه و تعالی م فرمایند: 62]الزمر:  است(. 

رَهُۥ تَقۡدِيرٗا﴿... َ  ﴾وخََلَقَ كُل َ شَيۡءٖ فَقَد 

)...و همه چی   را آفریده است، پس آنها را به اندازه معی   مقرر  

ش ابراهیم علیه  2]الفرقان:   کرده است(.   [ الله متعال در مورد پیامی 

 السلام م فرماید که او برای قوم خویش گفت: 

ُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ  ﴿ َ  ﴾ 96وَٱللّ 

   دهید آفریده است(. )حال آنکه الله شما و آنچه را که انجام م 

 [. 96]الصافات: 

ر  
َ
د
َ
منافات با اختیار و   -ای که وصف نمودیمبر گونه-و ایمان به ق

 توانابی انجام آنها ندارد؛ چرا که  اراده بنده در افعال اختیاری
اش و نی  

ع و هم واقعیت گواه بر ثبوت این امر برای اوست.   هم شر

ع: الله متعال در مورد اراده و اختیار انسان م  فرمایند: اما از نظر شر

خَذَ إلِيََٰ رَب هِۦِ مَـ َاباً﴿...
َ  ﴾ فَمَن شَاءَٓ ٱت 

)پس هرکه بخواهد نجات یابد )عمل درست انجام دهد( که در   

 [ و فرمودند: 39]النبأ:  گردد(. سوی او بازمروز قیامت به

ن يََٰ شِئۡتُمۡ ﴿...
َ
توُاْ حَرۡثكَُمۡ أ

ۡ
 ﴾...فَأ

آیید...(   در  خود  ار  کشی   به  بخواهید  که  گونه  هر    )...پس 

 [ در پیوند به قدرت فرمودند: 223]البقرة: 

﴿ ْ طِيعُوا
َ
َ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأ َ  ﴾...فَٱت َقُواْ ٱللّ 
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سید و بشنوید و اطاعت کنید...(     )پس تا حد توان تان از الله بی 

 [ و فرمودند: 16]التغابن: 

ا وُسۡعَهَا  لهََا مَا كَسَبَتۡ وعََليَۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡ ﴿
ُ نَفۡسًا إلِ َ َ  ﴾ ...لاَ يكُلَ فُِ ٱللّ 

سازد مگر به قدر طاقت و توان او،  )الله هیچ کسى را مکلف نمی 

( انجام داده به نفع خودش است و هرچه )از   )انسان( هرچه )از خی 

ر خودش است...  ( انجام داده به ض   [. 286]البقرة:  . (شر

یابد که دارای اراده و اما از نظر واقعیت: هر انسان به روشن  درم

کند،  دهد یا ترک مو توانابی است، که به واسطه آنها کاری را انجام م

و آنچه    -مانند راه رفی   -دهد  و به خوب  میان آنچه با اختیارش رخ م

شود، لیکن  تمایز قائل م  -مانند لرزش ]دست[-شود  اراده واقع م ب  

]بدان که[ اراده و توانابی بنده، در دایره اراده و توانابی الله متعال تحقق 

 فرمایند: یابد؛ چنانکه الله متعال مم

يسَۡتَقيِمَ  ﴿ ن 
َ
أ مِنكُمۡ  شَاءَٓ  رَب ُ    28لمَِن   ُ َ ٱللّ  يشََاءَٓ  ن 

َ
أ آ 
إلِ َ تشََاءُٓونَ  وَمَا 

 ﴾ 29ٱلعََٰۡلَمِينَ  

)برای کسى از شما که بخواهد )کردارش( به راه راست، مستقیم  

  خواهید مگر اینکه الله، پروردگار جهانیان، بخواهد( شود. و شما نمی

ِ )ملکیتِ 29-28]التكوير:  [ و نی   از آن رو که تمام کاینات فرمانروابی

 در قلمرو فرمانروابی او، بدون  
مطلق( الله متعال است؛ پس هیچ چی  

 دهد. آگاهی و خواستِ او رخ نمی

ر  
َ
د
َ
هرگز به بنده بهانه   -ای که توصیف نمودیمبر گونه-و ایمان به ق

نمی معاض  ارتکاب  یا  واجبات  ترک  برای  حجن   این و  بر  و  بخشد 

ئه خود از وجوه گوناگون   ر برای تی 
َ
د
َ
اساس، استناد و احتجاج او به ق
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 باطل و نادرست است: 

 نخست: قول او تعالی: 

شۡرَكۡنَا وَلآَ ءَاباَؤُٓناَ وَلاَ حَر َمۡنَا مِن  ﴿
َ
ُ مَآ أ َ شۡرَكُواْ لوَۡ شَاءَٓ ٱللّ 

َ
ذِينَ أ

سَيَقُولُ ٱل َ
ِنۡ   َۗ قُلۡ هَلۡ عِندَكُم م  سَنَا

ۡ
ذِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ حَت َيَٰ ذَاقوُاْ بأَ

بَ ٱل َ ِۚ كَذََٰلكَِ كَذ َ شَيۡءٖ
ُۖ إنِ تتَ بَعُِ  ا تَخرُۡصُونَ عِلمٖۡ فَتُخۡرجُِوهُ لنََآ

نتُمۡ إلِ َ
َ
ن َ وَإِنۡ أ ا ٱلظ َ

 ﴾ 148ونَ إلِ َ

الله   اگر  گفت:  خواهند  خود(  بودن  حق  بر  )در  کان  )مشر

ک نمیم ی را حرام خواست ما و پدران ما شر آوردیم و نه بر خود چی  

را(  م ان  )پیامی  همچنی    نی    بودند  ایشان  از  پیش  آناب  که  کردیم، 

تکذیب کردند تا آن که عذاب ما را چشیدند. بگو: آیا نزد شما علمی  

)دلیلّ قطعی( هست )بر این دعوی تان( تا آن را برای ما آشکار کنید؟  

م وی  پی  از گمان  شما  نیستید(. )بلکه(  بیش  دروغگویاب   و    کنید، 

ر حجّن  معتی  148]الأنعام: 
َ
د
َ
ق با استناد به  [ و اگر منکران به راسن  

 چشاند. داشتند، الله متعال هرگز آنان را از عذاب خویش نمی

 دوم: قول او تعالی است: 

﴿ ِۚ ةُۢ بَعۡدَ ٱلر سُُلِ ِ حُج َ َ رِينَ وَمُنذِريِنَ لئَِل اَ يكَُونَ للِن اَسِ علَىَ ٱللّ  ِ بَش  ر سُُلاٗ م ُ
ُ عَزِيزًا حَكِيمٗا 

َ  ﴾ 165وَكَانَ ٱللّ 

اب  را )فرستادیم( که مژده دهنده و بیم دهنده بودند، تا بعد    )پیامی 

ان برای مردم در برابر الله دلیلّ )یعن  بهانه ای( نباشد،   از آمدن پیامی 

ر، حجّن  برای 165]النساء:   و الله غالب باحکمت است(. 
َ
د
َ
اگر ق [ و 

ان باطل نمی گردید؛ چرا که مخالفان ]گناهکاران بود، با فرستادن پیامی 

واقع   متعال  تقدیر الله  به  نی    آنان  از فرستادن  و گناه پس  مخالفت 
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 شود. م

از علّ بن اب     -و لفظ از بخاری است-سوم: آنچه بخاری و مسلم  

روایت کرده عنه  رض  الله  علیه طالب  اکرم صلّ الله  پیامی   اند که 

»هیچ یک از شما نیست مگر آنکه جایگاهش در دوزخ   وسلم فرمودند: 

مردی از قوم گفت: ای    یا بهشت، ]پیش از این[ نوشته شده است« 

»نه، عمل کنید، که برای هرکس    رسول الله، آیا اتکا نکنیم؟ فرمودند: 

 سپس تلاوت نمود:   آسان شده است« 

عۡطَيَٰ وَٱت َقَيَٰ ﴿
َ
ا مَنۡ أ م َ

َ
 ﴾ 5فَأ

پرهی  گاری    و  را( بخشید  مال خود  راه الله  )در  اما کسى که  )پس 

مسلم: 5]الليل:   کرد(.  دیگر  لفظ  در  و  آنچه    [.  برای  هر کس  »پس 

پس پیامی  اکرم صلّ   1گردد«آفریده شده، ]انجامش[ برایش آسان م

ر نهی  الله علیه وسلم به عمل فرمان دادند و از اتکا و بهانه
َ
د
َ
جوبی به ق

 فرمودند. 

چهارم: اینکه الله متعال، بنده را امر و نهی کرده و او را جز به آنچه 

 فرمایند: توانابی دارد، تکلیف ننموده است، الله متعال م

﴿ ْ طِيعُوا
َ
َ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأ َ  ﴾...فَٱت َقُواْ ٱللّ 

سید و بشنوید و اطاعت کنید...(     )پس تا حد توان تان از الله بی 

 [ و فرمودند: 16]التغابن: 

 
(، و مسلم در كتاب القدر،  6605بخاری در كتاب القدر، باب: وكان أمر الله قدرا مقدورا، شماره ) 1

( 2647باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، شماره )
 روایت نموده اند.
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ا وُسۡعَهَا﴿
ُ نَفۡسًا إلِ َ َ  ﴾...لاَ يكُلَ فُِ ٱللّ 

  سازد مگر به قدر طاقت و توان او...( )الله هیچ کسى را مکلف نمی 

ی تکلیف   [286]البقرة:  و اگر بنده بر انجام كارى مجبور بود، به چی  

از  م باطل است؛و  اندیشه  این  و  ندارد،  را  آن  از  توان رهابی  شد که 

، یا اجبار واقع  همی   رو اگر معصین  از او از روی جهل، یا فراموسیر

 شود، گناهی بر او نیست؛ زیرا معذور است. 

پنجم: اینکه تقدیر الله متعال رازی است پنهان که جز پس از وقوع  

گردد، و اراده و خواست بنده برای انجام مقدور کسى از آن آگاه نمی

اش برای آن فعل، مبتن  کاری، بر خودِ آن عمل پیسىر دارد؛ پس اراده 

ر الهی نیست؛ در این صورت استدلالش به قضا و قدر  
َ
د
َ
بر علمش به ق

کس در کاری که به آن علم ندارد حجّت و  شود؛ زیرا هیچاعتبار مب  

 برهاب  ندارد. 

بینیم که انسان برای به دست آوردن آنچه در امور ششم: ما م

کوشد؛ تا بدان دست یابد، و از  دنیوی به صلاحش است، بسیار م 

ی که به زیانش است روی نمی گرداند؛ پس چرا هنگام آن به سوی چی  

م سودش  آنچه  از  است  میان  در  دینش  امور  پای  روی که  دهد 

ر  انجامد گرایش متابد، و به آنچه به زیانش مبرم
َ
د
َ
یابد، و سپس به ق

 جوید؟ آیا حالِ این دو امر یکسان نیست؟ استناد م

 آورم: شدن این مطلب، مثال مبرای روشن

اگر دو راه پیش روی انسان باشد: یگ به شهری بیانجامد که شاش 

. و دوم به  
ی

آشوب است: قتل و غارت و هتک آبرو و ترس و گرسنگ

چی   در آن منظم است و امنین  پایدار، و  شهری منتهی شود که همه

ام برای جان  بی فراوان و احی 
ی

ها و آبروها و اموال، کدامی   راه را  زندگ

 خواهد پیمود؟
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 راه دوم را که به شهر منظم و امنیت ختم م
ً
شود برخواهد  مسلما

گزید، و هیچ خردمندی هرگز راهِ شهر آشوب و ترس را نخواهد پیمود،  

را   راه دوزخ  امر آخرت  استدلال نخواهد کرد، پس چرا در  ر 
َ
د
َ
ق به  و 

ر تمسک مم
َ
د
َ
 جوید؟ پیماید، و نه راه بهشت و سپس به ق

دهند؛  بینیم بیمار را به خوردن داروبی فرمان مو مثالی دیگر: م

نوشد، در حالی که میلش را ندارد، و از خوردن غذابی که  پس آن را م

کند، در حالی که میل  دارند؛ پس آن را رها مبه زیانش است، بازش م

 اینها برای رسیدن به سلامت و عافیت است و ممکن  
ٔ
بدان دارد، همه

و   بخورد  زیانبار  غذای  یا  خودداری کند  دارو  نوشیدن  از  نیست که 

ر استناد جوید. پس چرا انسان آنچه را كه الله و رسولش  
َ
د
َ
سپس به ق

شود،  اند مرتکب مکند، یا آنچه را كه نهی کردهاند رها مفرمان داده

ر استدلال م
َ
د
َ
 کند؟و سپس به ق

خود  معاض  ارتکاب  یا  واجبات  ترک  بر  ر 
َ
د
َ
ق به  هفتم: کسى که 

یا  استدلال م د،  بگی  را  مالش  و  تعدی کند  او  به  اگر شخض  کند، 

و   استناد جوید  ر 
َ
د
َ
ق به  متعدی  آن  و سپس  نماید،  را هتک  حرمتش 

ر الله بوده«، او این  
َ
د
َ
بگوید: »مرا شزنش مکن، زیرا تعدی من به ق

ر را  
َ
د
َ
استدلال را نخواهد پذیرفت، پس چگونه است که استدلال به ق

پذیرد، ولی برای تعدی خودش در حق میدر تعدی دیگران به خود ن 

 جوید؟! الله متعال بدان تمسک م

و ذکر شده است که دزدى را که مستحق قطع ]دست[ بود، نزد  

المؤمنی   عمر بن خطاب   آوردند؛ او فرمان قطع    -رض  الله عنه    -امی 

ر الله  
َ
د
َ
! من به ق المؤمنی   دستش را داد، دزد گفت: مهلن  بده ای امی 

ر الله دستت را قطع م
َ
د
َ
 کنیم. دزدی کردم، عمر پاسخ داد: و ما نی   به ق

 است، از جمله: 
ی

ر، ثمرات بزرگ
َ
د
َ
 و برای ایمان به ق

ی اسباب، به گونه ای که  اول: توکل بر الله متعال هنگام به کارگی 
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ر الله متعال است. 
َ
د
َ
ی به ق  تنها بر خودِ سبب تکیه نکند؛ زیرا هر چی  

دوم: اینکه انسان هنگام رسیدن به مرادش به خود مغرور نشود؛  

 آنچه از زیرا دستیاب  
ٔ
اش نعمت از جانب الله متعال است به واسطه

ر کرده است، و خودبین  او را از شکر این  
ّ
اسباب خی  و موفقیت مقد

 سازد. نعمت غافل م

سوم: آرامش و راحن  روان به سبب آنچه از تقدیرات الله متعال  

م او  دستبر  از  سبب  به  پس  رسیدن  گذرد؛  یا  محبوب   دادن 

مالک  ناخوسیر  است که  الهی  ر 
َ
د
َ
ق به  اینها  زیرا  نشود؛  مضطرب  بی 

ها و زمی   است، و او حتما رخ ميدهد، و در این باره الله متعال  آسمان

 فرمایند: م

ِن قَبۡلِ ﴿ ا فيِ كتََِٰبٖ م 
نفُسِكُمۡ إلِ َ

َ
رۡضِ وَلاَ فيِٓ أ

َ
صِيبَةٖ فيِ ٱلأۡ صَابَ مِن م ُ

َ
مَآ أ

ِ يسَِيرٞ   َ َٰلكَِ علَىَ ٱللّ  هَآ  إنِ َ ذَ
َ
ن ن َبرَۡأ

َ
سَوۡاْ علَىََٰ مَا فاَتكَُمۡ وَلاَ تَفۡرحَُواْ   22أ

ۡ
ل كَِيۡلاَ تأَ

ُ لاَ يُحِب ُ  َ َ مُختَۡالٖ فَخُورٍ بمَِآ ءَاتىََٰكُمَۡۗ وَٱللّ   ﴾ 23 كُل 

هایتان به شما نرسد مگر پیش  )هیچ مصیبن  در زمی   و نه در جان 

از آنکه آن را ایجاد کنیم در کتاب )تقدیر( ثبت و نوشته است. چون  

این امر بر الله آسان است. تا بر آنچه از دستتان رفته اندوهگی   نشوید  

متکی   هیچ  الله  و  نکنید.  شادماب   است  داده  شما  به  آنچه  به  و 

[، و رسول الله صلّ الله  23-22]الحديد:   فخرفروش را دوست ندارد(.  

از حال مؤمن که همه ی اوضاع و    علیه وسلم م فرمایند:  »شگفتا 

احوالش برای او خی  است، و کسى جز مؤمن چنی   وضعی ندارد: اگر  

با امر خوشايندی مواجه شود، شکر م کند، اين برای او خی  است، و 

اری گردد، صی  م نمايد؛ و اين برای او خی   اگر دچار زيان و امر ناگو 
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 1است«. 

ر، دو گروه به گمراهی گراییده 
َ
د
َ
 اند: در باب ق

مجبور  در کارهایش  بنده  است که گفتند:  یه  َ جَی   نخست: 
ٔ
دسته

 است، و هیچ اراده و تواب  برای خود ندارد. 

برای  توانش  و  اراده  در  بنده  است که گفتند:  ریه 
َ
د
َ
ق دوم:   

ٔ
دسته

 مستقل است، و برای مشیّت و قدرت الله متعال  
ً
انجام کارهایش کاملا

ی نیست.   در آن هیچ تأثی 

ع وواقعیت:  یه( از طریق شر  و پاسخ به گروه نخست )جی 

ع: ب  
گمان الله متعال برای بنده اراده و خواسن  اثبات  اما از نظر شر

 فرمایند: کرده، و عمل را به او نسبت داده است، الله متعال م

ن يرُيِدُ ٱلۡأٓخِرَةَ ﴿... نۡيَا وَمِنكُم م َ ن يرُِيدُ ٱلد ُ  ﴾ ...مِنكُم م َ

م  را  دنیا  شما  از  را  )...و کسى  آخرت  شما  از  و کسى  خواست، 

 [، الله متعال م فرمایند: ۱۵۲]آل عمران:  خواست...( م

عۡتَدۡناَ ﴿
َ
أ ب كُِمُۡۖ فَمَن شَاءَٓ فلَيُۡؤۡمِن وَمَن شَاءَٓ فلَۡيَكۡفُرۡ  إنِ َآ  وَقُلِ ٱلحۡقَ ُ مِن ر َ

حَاطَ بهِِمۡ سُرَادقُِهَا
َ
َٰلمِِينَ ناَرًا أ  ﴾...للِظ َ

خواهد، )و بگو: حق از سوی پروردگارتان است، پس هرکس که م

خواهد، کافر شود. به یقی   ما برای ظالمان  ایمان بیاورد و هر کس که م

آماده کرده را  پردهآتش  شا  مایم که  بر  در  را  آنان  د...( هایش    گی 

 [، و الله متعال فرمودند: 29]الكهف: 

 
( 2999این حدیث را امام مسلم در كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، حدیث شماره ) 1

 تخریج کرده است. 
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َٰمٖ  ﴿ بظَِل َ رَب كَُ  وَمَا   َۗ فَعَليَۡهَا سَاءَٓ 
َ
أ وَمَنۡ  فلَنَِفۡسِهُِۦۖ  صََٰلحِٗا  عَمِلَ  نۡ  م َ

 ﴾ 46ل لِۡعَبيِدِ 

)هرکس کار نیک انجام دهد به سود خود اوست و هرکس کار بدی   

م خود  زیان  به  نیست(. کند  ظالم  بندگان  به  تو  پروردگار  و    کند 

 [. 46]فصلت: 

داند میان کارهای  گمان هر انسان فرق مو اما از نظر واقعیت: ب  

دهد؛ مانند خوردن و آشامیدن  اش انجام ماختیاری خود که به اراده 

او واقع ماراده و خرید و فروش، و میان آنچه ب   بر  مانند  اش  شود؛ 

او کنشگری است   بام، در مورد نخست،  از  افتادن  یا  از تب  لرزیدن 

هیچ اجباری، و در مورد دوم، نه مختار است  مختار و دارای اراده، ب  

 و نه خواستاری برای آنچه بر او واقع شده است. 

ع و عقل:   پاسخ به گروه دوم )قدریه( از طریق شر

ع: ب  
گمان الله متعال آفریدگار همه چی   است، و هر  اما از نظر شر

ی به مشیّت او پدید م آید، و الله متعال در کتابش روشن ساخته چی  

 شود، پس او تعالی فرموده است: که کردار بندگان به مشیّت او واقع م 

ِنَۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓتۡهُمُ ٱلبَۡي نََِٰتُ ﴿... ذِينَ مِنَۢ بَعۡدِهمِ م 
ُ مَا ٱقۡتَتَلَ ٱل َ َ وَلوَۡ شَاءَٓ ٱللّ 

ٱقۡتَتَلوُاْ   مَا   ُ َ ٱللّ  شَاءَٓ  وَلوَۡ  كَفَرَ   ن  م َ وَمِنۡهُم  ءَامَنَ  نۡ  م َ فَمِنۡهُم  ٱخۡتَلَفُواْ  وَلََٰكِنِ 
َ يَفۡعَلُ مَا يرُيِدُ  َ  ﴾ وَلََٰكِن َ ٱللّ 

خواست آنانکه بعد از آنها بودند بعد از اینکه دلائل )و اگر الله م 

کردند و لیکن اختلاف کردند روشن به آنها آمد، با یکدیگر جنگ نمی

)که آن سبب قتال گردید(، پس برحی  از آنان ایمان آوردند، و برحی  از  

م گفته   
ً
)تأكيدا و  کردند،  اختیار  را  کفر  الله  آنان  اگر  که(  شود 
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کردند، و ليكن الله آنچه را بخواهد خواست با یکدیگر جنگ نمیم

 [، و الله متعال فرمودند: 253]البقرة:  دهد(. انجام م

مۡلأََن َ جَهَن مََ ﴿
َ
َٰهَا وَلََٰكِنۡ حَق َ ٱلۡقَوۡلُ مِن يِ لأَ َ نَفۡسٍ هُدَى وَلوَۡ شِئۡنَا لَأٓتيَۡنَا كُل 

جۡمعَيِنَ 
َ
 ﴾13مِنَ ٱلجِۡن ةَِ وَٱلن َاسِ أ

دادیم ولی از  خواستیم حتما به هر کس هدایتش را م)و اگر ما م 

سوی من این قول فیصله شده است که جهنم را از جن و انس یکجا  

 [. 13]السجدة:  کنم(. پر م

 کاینات در مالکیّت الله متعال است، 
ٔ
 همه

ً
و اما از نظر عقل: یقینا

و انسان نی   جزء این کاینات است؛ پس او نی   در ملک الله متعال است، 

خود )الله(   مالک  و  آقا  ملک  در  )مملوک(  بنده  نیست که  ممکن  و 

 تصّرف  کند، مگر به اذن و خواست او. 

 اسلامی
ٔ
 اهداف عقیده

معاب   بر چندین  لغت:  از جمله: »آن اطلاق م  هدف در  شود، 

ی که مقصود و منظور   غرض  که نشانه گرفته م شود« و نی   »هر چی  

 باشد«. 

بر   است که  والابی  مرامهای  و  مقاصد  اسلام:  عقیدهٔ  اهداف  و 

ب مپای
ّ
ت گردد، و این اهداف بسیار و گوناگون است،  بندی به آن می 

 که از آن جمله: 

نخست: اخلاص نیت و عبادت تنها برای الله متعال؛ زیرا اوست 

اوار است که قصد و عبادت،   یگ ندارد، پس ش  آفریدگاری که هیچ شر

 ویژهٔ او باشد. 

ای که از خالی بودن  دوم: رهانیدن خرد و اندیشه از شدرگمی آشفته

د؛ زیرا هر که دلش از این عقیده خالی  دل از این عقیده شچشمه م گی 
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پرستد،  باشد، یا دلی تهی از هر باوری دارد و تنها مادهٔ محسوس را م

ان است. یا در گمراهی  های عقاید و خرافات، شگشته و حی 

آشوب  در نفس باشد و نه  سوم: آرامش رواب  و فکری، تا نه دل

پریشاب  در اندیشه؛ چرا که این عقیده، مؤمن را به آفریدگارش پیوند  

کننده و حاکمی قانونم گذار  دهد؛ پس او را به عنوان پروردگاری تدبی 

آرام مم او  تقدیر  به  دلش  نتیجه  در  سینهپذیرد؛  و  د،  برای گی  اش 

 جوید. شود، و هیچ بدیلّ جز آن نمیاسلام گشاده م

چهارم: سلامت قصد و عمل از انحراف در عبادت الله متعال یا  

های این عقیده، ایمان به رسولان  در معامله با آفریدگان؛ زیرا از پایه

به روش  از  وی  پی  متضمّن  عمل  است که  و  قصد  در  آنان  سلامت 

 باشد. م

ای که هیچ فرصن  برای کار  پنجم: عزم و جدیّت در کارها، به گونه

شایسته را ضایع نسازد مگر آنکه از آن در راه خی  بهره برد؛ به امید 

پاداش، و هیچ جایگاه گناهی را نبیند مگر آنکه از آن دوری گزیند؛ از  

اعمال  به رستاخی   و جزای  ایمان  آن،  بنیادهای  از  زیرا  ترس عقاب؛ 

 است. 

 الله متعال م فرمایند: 

ا يَعۡمَلوُنَ  ﴿ ْ  وَمَا رَب كَُ بغََِٰفِلٍ عَم َ ا عَمِلوُا ِم َ ٖ دَرجَََٰتٞ م 
 ﴾ 132وَلكُِل 

)و برای هر یک مطابق کردارشان درجات است، و پروردگار تو از   

[ و پیامی  صلّ الله علیه 132]الأنعام:   خی  نیست(. کنند، ب  آنچه م

»مؤمن   وسلم در این فرموده خویش بر این هدف ترغیب نموده اند: 

تر از مؤمن ضعیف است، و در هر قوی بهی  و نزد الله دوست داشتن  

یک خی  است، برای آنچه به سودت است حریص باش، و از الله یاری 

بجوی، و اظهار عجز نکن، و اگر مصیبن  به تو رسید نگو: اگر چنی    
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چنان مم بخواهد  کردم  هر چه  و  نمود  تقدیر  بگو: الله  بلکه  شد، 

مسلم روایت کرده   گشاید«. کند؛ زیرا »اگر« دروازهٔ کار شیطان را مم

 1است. 

ومند که هر چه گرانبها و ارزان دارد، در راه   ششم: تشکیل امت نی 

های آن فدا کند، و به آنچه در این استوارسازی دینش و تحکیم پایه

 فرمایند: رسد اعتنا نکند، و در این باره الله متعال مراه به او م

وَجََٰهَدُواْ  ﴿ يرَۡتاَبوُاْ  لمَۡ   َ ثُم  وَرسَُولهِۦِ   ِ َ بٱِللّ  ءَامَنُواْ  ذِينَ 
ٱل َ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  إنِ َمَا 

َٰدِقوُنَ   َ َٰٓئكَِ هُمُ ٱلص  وْل 
ُ
ِ  أ َ نفُسِهِمۡ فيِ سَبيِلِ ٱللّ 

َ
َٰلهِِمۡ وَأ مۡوَ

َ
 ﴾ 15بأِ

ایمان   ش  )مؤمنان )واقعی( تنها کساب  هستند که به الله و پیامی 

شان  ها و جانهایاند، و با مالاند، باز هرگز شک به دل راه ندادهآورده 

   اند. ایشان )در ایمان خود( همان راستگویانند(. در راه الله جهاد کرده 

 [. 15]الحجرات: 

هفتم: رسیدن به سعادت دنیا و آخرت، از طریق اصلاح افراد و  

ها و به دست آوردن پاداش و کرامات، و در این باره الله متعال  جامعه

 فرمایند: م

﴿  ُۖ ةٗ طَي بَِةٗ نثَيَٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فلََنُحۡييِنَ هَُۥ حَيَوَٰ
ُ
أ وۡ 
َ
أ ِن ذَكَرٍ  مَنۡ عَمِلَ صََٰلحِٗا م 

حۡسَنِ مَا كَانوُاْ يَعۡمَلوُنَ  
َ
جۡرهَُم بأِ

َ
 ﴾ 97وَلنََجۡزِينَ هَُمۡ أ

او مؤمن    انجام دهد و  نیک  )هر کس خواه زن و خواه مرد، کار 

 پاک و خوشایند زنده اش م
ی

کنیم. و حتما )نظر(  باشد، البته به زندگ

 
این حدیث را امام مسلم در كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة، وترك العجز، والاستعانة بالله، وتفویض  1

 ( تخریج کرده است.2664المقادیر لله، شماره )
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 [. 97]النحل:   کردند، ثوابشان خواهیم داد(. به نیکوترین آنچه عمل م

متعال  این الله  از  است،  اسلام  عقیدهٔ  اهداف  از  برحی   ها 

ق گرداند؛  
ّ
محق مسلمانان   

ٔ
همه برای  و  ما  برای  را  آن  آرزومندیم که 

. ب    گمان اوست بخشندهٔ کریم، والحمد لله ربّ العالمی  

 . م علّ نبيّنا محمّدٍ وعلّ آله وصحبه أجمعی  
ى
 الله وسل

ى
 وصلّ

 رسیدبه قلم مؤلفش به پایان 

 محمد صالح العثیمی   

 

 ***
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